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کوچه

پرواز کرایه های آنلاین
افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی

سرمقاله

ســند راهبردی آمریکا سندی است که هر رئیس جمهور 
آمریــکا، معمــولًاً یک بار در هــر دوره، منتشــر می کند تا 
چارچوب کلان سیاســت خارجی و امنیتــی ایالات متحده 
را معین کند. طی هفته گذشــته نیز رئیس جمهور آمریکا در 
قالب این سند به تشریح راهبرد امنیت ملی مد نظر خود و به 
طرح خواسته ها و اهدافش در قبال حوزه‌های مختلف جهان 
پرداخت که تغییراتی در نگاه این کشــور نســبت به منطقه را 
نشــان می‌دهد. یکی از این موارد مربوط به ایران اســت؛ در 
سند، لحنی ملایم تر نسبت به گذشــته دیده می شود و ایران 
دیگر به عنوان تهدید سطح اول تلقی نشده است و به عبارتی 
می تــوان گفت که در حال فاصله گرفتــن از درگیری با ایران 
هســتند. در مورد روسیه نیز این کشــور خطر استراتژیک 
محسوب نشده و بخش عمده تمرکز سند بر مهار چین قرار 

گرفته است که این خود نکته‌ای بسیار مهم است.
در بخــش مربوط بــه اروپا، ادبیات ســند تند و حتی 
تحقیرآمیز اســت و در عیــن حال، انتقاداتــی درباره عدم 
گسترش ناتو که از خواسته های اصلی روسیه است، مطرح 
و بــه اروپا توصیه شــده که مقررات ضد مهاجرت مشــابه 
آمریکا را اعمال کند. در مورد خود ایالات متحده نیز تعداد 
کشورهایی که دیگر اتباع آنها در آمریکا پذیرفته نمی شوند، 
از ۱۶ کشــور به ۳۲ کشــور افزایش یافته و کنترل مرزها و 
امنیت داخلی آمریکا بسیار مهم تلقی شده است. همچنین 
تمرکز قابل توجهــی بر حضور در نیم کــره غربی و دریای 
کارائیب صورت گرفته و ایــن مناطق در اولویت بندی های 

جدید آمریکا جایگاه خاصی دارند.
نکته مهم دیگر این اســت کــه در این ســند بر خروج 
آمریــکا از خاورمیانه و جمعك‌ــردن پایگاه های آمریکایی از 
منطقه تكیه شده اســت. این تأکید بر خروج، نکته‌ای است 
گاهی بــه آن بپردازد، می تواند  که اگر جمهوری اسلامی با آ
به عنوان یک نقطه اتکا و یک »نقطه تلاقی راهبردی« میان 
ایران و آمریکا، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا پیش تر نیز رهبر 
انقلاب، یکی از شروط حل مسائل را خروج آمریکا از منطقه 
عنوان کرده بودند. اکنون خود آمریکایی ها این موضوع را در 

بالاترین سطح سند مکتوب راهبردی شان گنجانده‌اند.
در گذشته برداشت من این بود زمانی که آمریکایی ها در 
شرق ایران، طالبان را سرنگون کردند و حکومت افغانستان 
به جبهه شــمال در کابل منتقل شد و نیز زمانی که در غرب 
ایران، صدام که جنگ هشت ساله را به ما تحمیل کرده بود، 
کنار زده شــد، بهترین فرصت بود كــه ایران این دو اقدام را 
به عنوان حســن نیت تلقی كند و این دو واقعه، نقطه تلاقی 
منافع ایران و آمریکا شــوند، اما به هر دلیل چنین نشــد و 
ایران به این اقدامات مهم آمریکا و متحدانش توجهی نكرد.
در حــال حاضــر، رهبری، پیشــاپیش یــک راهبرد 
مشــخص و یک پیش شرط برای حل‌وفصل مسئله ایران و 
آمریــكا اعلام کرده‌اند كه آن، خروج آمریكایی ها از منطقه 
بود. حالا آمریكایی ها نیز آن را در بالاترین ســطح ســند 
مكتوب شان اعلام كرده‌اند. این یك نقطه تلاقی ست و لازم 
اســت جمهوری اسلامی به این موضوع ورود جدی داشته 
باشد. میزگردهایی تشکیل شود. در رسانه ملی بحث های 
روشنگرانه انجام شود و فعالان سیاسی نیز بر آن تأكید كنند 

تا فضا برای نوعی تعامل جدید فراهم شود.
از سوی دیگر؛ باید توجه داشت که ممکن است رهبری، 
مســائل اقتصادی را محور اصلی دغدغه های خود ندانند. 
چرا که مســئولیت اجرایی اقتصاد بر عهده دولت است و نه 
رهبری. اما بدون تردید، مسائل سیاسی و مدیریت سیاست 
خارجی از محورهای اصلی مسئولیت و هسته دغدغه های 
رهبری است و ایشان در حوزه های سیاسی و امنیتی نسبت 
به همگان تســلط بیشــتری دارند. در حــوزه مقاومت نیز 
شــرایط تغییر کرده است. سردار ســلیمانی که نقش او در 
منطقه برای ایران به‌اندازه یک سپاه بود، دیگر حضور ندارد.
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تأمین مواد غذایی را جدی بگیریم 
به شرط استفاده از افراد کاردان

 نقطه تلاقی راهبردی میان ایران و آمریکا
که در سند راهبردی آمریکایی ها آمده

فرصتی است برای خروج از وضعیت اضطراری فعلی

 قیمت اقلام غذایی و خصوصاًً مواد لبنی به صورت روزانه افزایش می یابد
و سفره مردم روزبه‌روز کوچک تر می شود. سازندگی به بررسی این بحران پرداخته است

جلال افشاگری های 
جلد دوم یادداشت های آل احمد

4
کافه

هسته‌ای حمایت 
دیدار پزشکیان و پوتین

2
سیاست

آمریکا از توافق می گوید
ترامپ دوست دارد با ایران به نتیجه برسد

3
افق

سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

 درخشش
 فیلسوف
ایرانشهر
 ترجمه کتاب ابن خلدون
 و علوم اجتماعی
 اثر زنده یاد جواد طباطبایی
 توجه اندیشمندان جهان
را جلب کرد

سال ۱۴۰۴ تا اینجا که برای بسیاری از خانواده های کم‌درآمد به سالی سنگین و 
تلخ تبدیل شده است. پدیده جدید، قیمت شیر و پنیر و تخم مرغ است که روزانه 
افزایش می یابد. قیمت ها آنقدر سریع بالا می‌رود که حس می کنی اقتصاد کشور 
بر نوار تردمیل افتاده؛ بی‌وقفه، بی‌امان و بدون آنکه فرصتی برای نفس کشیدن 
باقی بماند. گویی یا مسئولان مربوطه خواب هستند که متوجه این افزایش قیمت ها نیستند یا محصولات لبنی خود را 
رایگان به‌دست می آورند و برایشان مهم نیست که مردم چه بر سرشان آمده است. اولین و مهم ترین پرسش مردم این است 
که آیا مسئولان می‌دانند چه اتفاقی در شرف وقوع است؟  سال 1404 سالی است که در آن بهای ضروری ترین مواد غذایی، 
هر هفته و هر ماه، روزبه‌روز بالاتر رفت تا سفره های کوچک شده‌ بسیاری از خانوارها را کوچک تر کند. مردم دیگر تعجب 

نمی کنند که قیمت ها هر بار با عددی تازه فروخته شود.
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سعید خوش بین

گروه اقتصاد

4
فرهنگ



سال هشتم  شماره 022136
بررسی رویدادهای سیاسیشنبه 22 آذر 1404 میهن

گــروه سیاســی: در حاشــیه اجلاس بین‌المللی »صلــح و اعتماد« در 
ترکمنستان، عصر روز گذشته، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر رویکرد فعال دولت چهاردهم 
در تقویت همکاری های تهران-مسکو تأکید کرد. این دیدار در شرایطی انجام 
شــد که دو کشــور پس از امضای »توافق جامع همکاری های راهبردی«، 
وارد مرحله‌ای تازه از روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی شده‌اند. بسیاری از 
تحلیلگران این توافق را نتیجه بیش از یک دهه رایزنی، همکاری های نظامی-
فنی و هماهنگی های دیپلماتیک میان دو کشور می‌دانند؛ توافقی که قرار است 
مسیر بلندمدت روابط تهران و مسکو را تثبیت و منسجم کند. پزشکیان در این 
دیدار، با ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران-
مسکو، از حمایت های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی 
قدردانی کرد و گفت این روند می تواند شــتاب بیشــتری بگیرد، به‌ویژه آنکه 
توافق جامع میان دو کشــور اکنون نقشــه‌ راه جدیدی بــرای همکاری های 

بلندمدت محسوب می شود.

تأکید بر عملیاتی سازی توافق راهبردی
رئیس جمهور در ســخنان خود با تأکید بر عزم تهران برای اجرای توافق 
جامع همکاری های راهبردی میان دو کشــور تصریح کرد: »مصمم هستیم 
توافقــی را که به امضا رســانده‌ایم، اجرایی و عملیاتــی کنیم. همکاری های 
مشترک به‌ویژه در حوزه نیروگاهی، حمل‌ونقل و راهگذرها در حال پیگیری 
است. در زمینه کریدوری نیز تا پایان سال زمینه های کامل اجرای این پروژه‌ 
از سوی ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم طرف روسی نیز روند اجرای این 

توافقات را تسریع و نهایی کند«.
پزشــکیان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای ارتباطی، گفت: 
»پیگیری کریدورهای شــمال-جنوب و شــرق-غرب با سرعت در جریان 
است و قطعاًً دستور شما موجب شــتاب گیری اجرای این پروژه های مهم و 
راهبردی خواهد شــد«. این تأکید بر کریدورها، نشــان‌دهنده درک مشترک 
تهران و مســکو از اهمیت ژئوپلیتیک منطقه اســت، به‌ویژه در شرایطی که 
تحریم ها و تغییر مســیرهای تجاری جهانی، کشــورهای منطقه را به سمت 
مسیرهای جایگزین ســوق داده است. به گفته رئیس جمهور، همکاری های 
کشاورزی میان دو کشــور نیز »بسیار مفید« بوده و می تواند به عنوان الگوی 
موفق به ســایر حوزه ها تســری یابد. او همچنین تأکید کرد: »ما هیچ راهی 
جز همکاری مشترک به‌ویژه بر بستر سازمان های بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر 

شانگهای و بریکس برای مقابله با یک جانبه گرایی نداریم«.

توافق جامع، نقطه عطف روابط تهران-مسکو
در بخش دیگری از این دیدار، ولادیمیر پوتین با ابراز خرسندی از ملاقات 
با رئیس جمهور کشورمان، امضای توافق جامع همکاری های راهبردی میان 
دو کشــور را »نقطه عطفی در روابط دوجانبه« و رویدادی »بســیار مهم« 

توصیف کرد. پوتین با اشــاره به روند بسیار مثبت و رو به گسترش روابط دو 
کشــور گفت: »روابط تجاری ایران و روســیه در سال گذشته ‌۱۳درصد و در 
۹ماهه امسال ‌۸درصد افزایش داشته است. همکاری های مشترک در حوزه 
نیروگاهی و توســعه زیرساخت های کریدوری ادامه خواهد داشت و در حال 
بررسی همکاری در زمینه انتقال گاز و برق به ایران هستیم«. او همچنین تأکید 
کرد که در »مسائل بین‌المللی«، تماس ها و هماهنگی های نزدیک میان تهران 
و مسکو برقرار است و اظهار کرد: »روسیه همواره از جمهوری اسلامی ایران 
در سازمان ملل حمایت کرده و این مواضع استمرار خواهد داشت«. موضعی 
که نشان می‌دهد مســکو، با وجود فشارهای سنگین غرب و شرایط پرتنش 
در مناســبات جهانی، همچنان ایران را یکی از شرکای ثابت قدم و قابل‌اتکا 

در منطقه می‌داند.

حمایت صریح از ایران در موضوع هسته‌ای
رئیس جمهور روســیه در بخش دیگری از گفت‌وگوها با حمایت صریح 
از ایران در موضوع هســته‌ای، گفت: »تهران و مســکو در مســائل حساس 
بین‌المللی از جمله موضوع هســته‌ای ایران در تمــاس نزدیک و تنگاتنگ با 
یکدیگر هستند و ما از ایران حمایت می کنیم«. پوتین با اشاره به هماهنگی های 
دیپلماتیک دو کشور، خطاب به همتای ایرانی خود گفت: »شما با موضع ما 
آشنا هستید و ما از کشور ایران در سازمان ملل متحد پشتیبانی می کنیم«. او 
به نقش آفرینی مستمر دســتگاه‌های سیاست خارجی دو کشور اشاره کرد و 
افزود: »وزیران امور خارجه ایران و روسیه نیز همواره برای رایزنی در مسائل 

مختلف در تماس با یکدیگر هستند«.
پوتین در ادامه با یادآوری ســفر قبلی رئیس جمهور ایران به مسکو گفت: 

»ما به طور منظــم با یکدیگر ملاقات می کنیم، ازجمله در آغاز ســال ۲۰۲۵ 
میلادی )۲۸ دی ۱۴۰۳(، یک سند بسیار مهم با عنوان معاهده جامع راهبردی 
را به امضا رساندیم«. او، همچنین با اشاره به رشد مبادلات تجاری دو کشور، 
»در ســال ۲۰۲۴ میلادی رشــد ‌۱۳درصد« و »در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، 
هشت درصد دیگر افزایش«، به حوزه های همکاری راهبردی نیز پرداخت و 
گفت: »ایران و روسیه به‌ کار مشترک بر روی طرح های کلیدی و بزرگ خود 
ادامه می‌دهند، ازجمله نیروگاه بوشــهر و توسعه زیرساخت‌ها ازجمله مسیر 
کریدور شمال-جنوب«. او در ادامه از بررسی همکاری های احتمالی جدید 
سخن گفت: »ایران و روسیه در حال بررسی توسعه همکاری های احتمالی در 
زمینه انتقال گاز، انتقال برق و توسعه مبادلات در حوزه کشاورزی هستند«.

اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد که این دیدار در حاشیه آن انجام شد، به 
مناسبت »سال بین‌المللی صلح و اعتماد، روز بین‌المللی بی طرفی و سی‌امین 
ســالگرد بی طرفی دائمی ترکمنستان« با حضور سران شماری از کشورها در 
عشق آباد برگزار شد. وضعیت بی طرفی ترکمنستان نخستین بار در سال ۱۹۹۵ 
به صورت رسمی به رسمیت شناخته شد و در سال ۲۰۱۷، به ابتکار عشق آباد، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن 
۱۲ دسامبر به عنوان روز بین‌المللی بی طرفی تعیین شد. این بستر دیپلماتیک، 
فرصت تازه‌ای برای گفت‌وگوی سران ایران و روسیه فراهم کرد تا نه تنها روابط 
دوجانبه، بلکــه همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را نیز مرور کرده و 
مســیر آینده را ترسیم کنند. تهران و مســکو اکنون در مسیری قرار گرفته‌اند 
که علاوه بر همکاری های اقتصادی و انرژی، طیف گسترده تری از تعاملات 
سیاسی، امنیتی و زیرســاختی را شامل می شود، تعاملاتی که می تواند نقشه 

ژئوپلیتیک منطقه را در سال های آینده دگرگون کند.

 ایشان شــخصاًً با افراد مؤثر و جریان های مختلف در منطقه ازجمله در 
کردستان عراق، ترکیه، لبنان، سوریه و حتی افغانستان ارتباط برقرار می کردند. 
اکنــون آن نقش و آن ارتباطات وجود ندارد. سید حســن نصرالله نیز در اوج 
پختگی سیاســی بود كه به شهادت رســید. بنابراین؛ حزب‌الله نیز موقعیت 
گذشــته را ندارد و در عراق نیز شرایط پیشــین ایران تضعیف شده است. در 
سوریه نیز بخش قابل توجهی از امکانات ایران از دست رفته است. در چنین 
شــرایطی، رهبری كه حفظ نظام جمهوری اسلامی به تعبیر امام خمینی)ره( 
از اوجب واجبات اســت، برعهده ایشان است، بیش از همه متوجه این نكته 
هستند که کشور نیازمند یک تغییر راهبرد سیاسی است و حتماًً این امكان را 

فراهم میكنند تا زمینه یک تعامل جدید به‌وجود بیاید.
در حوزه اقتصاد، مسئله از نظر کارشناسان کاملًاً روشن است. کسانی که 
با آمار و ارقام اقتصاد ایران آشــنا هســتند می‌دانند که کشور سال هاست از 
مرحله »ابرچالش ها« عبور کرده و وارد وضعیتی شده که اصلاحات تاکتیکی 
و ســطحی، دیگر قادر به حل مشکلات نیست. در ســال ۱۴۰۰، همزمان با 
انتخابات ریاست جمهوری، بیش از 20 جلسه کارشناسی با حضور اعضای 
ارشد حزب و جمعی از صاحب نظران برگزار كردیم و جمع بندی ما در آن سال 
این بود که اقتصاد ایران دیگر با هیچ اقدام تاکتیکی قابل مدیریت نیســت و 

نیازمند تحول ساختاری و راهبردی است.
طی 20 سال گذشته، اقتصاد ایران »گروگان مسئله هسته‌ای« بوده است. 
متوسط رشد اقتصادی در این دو دهه، حدود یک‌درصد بود و میزان تشکیل 
سرمایه ملی به‌اندازه نیمی از استهلاک سرمایه گذاری های قبلی کشور رسیده 
اســت. تورم نیز که طی دهه های گذشته به طور متوسط حدود ۲۱ تا ‌۲۲درصد 
بوده، در این ســال ها به بالای ‌۴۰درصد شیفت كرده است. با چنین اعداد و 
ارقامی، هیچ تغییــر بودجه‌ای، جابه جایی ردیف های هزینه‌ای یا حذف هیچ 
آیتم بودجه‌ای قادر به حل مشــکلات ایران نیست. به سال جاری نگاه کنیم؛ 
مجلس شــورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، مقرر کرده بود که نرخ رشد 
اقتصادی ‌۸درصد باشــد و تورم نیز روند کاهنده داشته باشد و در پایان برنامه 
به حدود ‌۱۲درصد برســد. اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاده این است که نرخ 
رشــد اقتصادی ایران در ســال جاری منفی 2درصد خواهــد بود و این یعنی 
نســبت به هدف برنامه، 10درصد عقب ماندگی وجود دارد. در مورد تورم نیز 

عدد ‌۳۷درصدی پایان ســال ۱۴۰۳ اکنون به بیش از ‌۵۳درصد رســیده و تا 
پایان سال قطعاًً از ‌۵۵درصد عبور خواهد کرد و برای نخستین بار است كه در 
اقتصاد ایران، تأمین ارز برای کالاهای اساسی به یک بحران جدی تبدیل شده 
اســت. دولت نیز اخیراًً مصوبه‌ای صادر کرده که بر‌اساس آن، صادرکنندگان 
می توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای اساسی مورد 
استفاده قرار دهند. این یعنی دولت پذیرفته که ارز لازم برای کالاهای اساسی، 
که حدود ۳۰ میلیارد دلار برای دارو و غذا برآورد می شــود، در اختیار ندارد. 
لذا برای جلوگیری از بروز قحطی، دولت ناگزیر شــده که کالاهای اساسی 
را بــا دلار ۱۲۵ هزار تومانی وارد کند تا حداقل کالا در بازار موجود باشــد، 

هرچند با قیمت بالا.
اکنون؛ آنچه باید اتفاق بیفتد »تصمیم گیری مهم« است و به نظر می‌رسد 
کشور تنها دو راه پیش‌رو دارد. نخست اینکه شرایط کنونی به عنوان »وضعیت 
اضطراری« تلقی شــود و مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور به صورت بسیار 
بسته و متمرکز اداره شــود. در این حالت، می توان شورایی شبیه به »شورای 
انقلاب« تشکیل داد البته نه شورایی كه در حال حاضر وجود دارد و متشکل 
از ســران قواســت با حضور آقایان پزشــکیان، قالیباف و اژه‌ای. شــورایی 
انقلاب گونــه کــه با حکم رهبری، بالادســت دولت و مجلس قــرار گیرد و 
هدایت امور را برعهده بگیرد. 6 ماه اســت كه چهــار وزیر کابینه در حالت 
تعلیق‌اند. نه استیضاح انجام شده و نه تعیین تکلیف مشخصی صورت گرفته 
است. هر روز خبر اســتعفا، برکناری یا تهدید مطرح می شود. تصمیم گیری 
دربــاره بنزیــن، ارز و کالاهای اساســی نیز در بلاتکلیفی کامل اســت. از 
ســوی دیگر، بزرگ ترین واردکننده ایران، کلیپی منتشر و اعلام کرده که یک 
میلیارد‌ و ســیصد میلیون دلار از دولت طلب دارد و در مقابل، به کشورهای 
خارجی بدهکار اســت. این اقدام عملًاً به بازار شــوک وارد کرده و به نوعی 
»آشــکار کردن بحران« است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت باید خود 
را جمع‌وجور کرده و با واقع بینی و درک عمیق از وضعیت کشور، تصمیمات 
مهم تر و جدی تری اتخاذ کند. فرض کنیم آقای پزشکیان به تنهایی قادر نیست 
مشــکلات 20 وزارتخانه را کنترل، پیگیری و حل‌وفصــل کند که از ابتدا نیز 
بسیاری از کارشناســان چنین ارزیابی‌ای داشتند. به منظور کمک به ایشان 
و به‌دنبال جلســاتی که در کمیته سیاســی و شــورای مرکــزی حزب برگزار 

تأمین مواد غذایی را جدی بگیریمتأمین مواد غذایی را جدی بگیریم
ادامه سرمقاله

رهنمود

مراســم ســالروز میلاد حضرت فاطمه زهــرا)س(، صبح 
پنج شــنبه با حضور رهبر معظم انقلاب و جمعی از مداحان در 
حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد. در این مراسم، رهبر انقلاب 
با اشــاره به اینکه فشار نظامی، توان تســلیم کردن ملت ایران را 
نــدارد، گفتند: برخی عامدانه با طرح مــداوم احتمال درگیری، 
می خواهنــد میان مردم دلهره ایجاد کنند اما ناکام خواهند ماند. 
ایشــان مقاومت ملی را عامل اصلی شکست تلاش های دشمن 
برای تغییر هویت دینی و تاریخی کشــور دانستند و بر ضرورت 
آرایش درســت دفاعــی و هجومی در برابر حملات رســانه‌ای 
تأکید کردند. ایشــان همچنین افزودند: مــردم ایران با مقاومت 
ملی، تلاش های مســتمر دشــمن برای تغییــر »هویت دینی، 
تاریخــی و فرهنگی« این ملت را، ناکام گذاشــته‌اند و امروز نیز 
ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل 
فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به »مغزها، دل ها 
و باورها«، ایران عزیز با وجود مشکلات و کمبودهای موجود در 
سراسر کشــور، به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد. رهبر 
انــقلاب »مقاومت ملی« را »تاب آوری و ایســتادگی در مقابل 
انواع فشــارهای ســلطه گران« تعریف کردند و افزودند: گاهی 
فشار، نظامی اســت، مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در 
ماه های گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند و گاهی هم 
فشــار اقتصادی یا رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی است. ایشان، 
هوچی گری و جوسازی عوامل رســانه‌ای و مقامات سیاسی-
نظامی غرب را نشــانه فشار تبلیغی دشــمن خواندند و گفتند: 
هدف فشارهای مختلف نظام ســلطه بر ملت ها و در رأس آنها 
ملت ایران، گاهی توسعه طلبی سرزمینی است؛ مانند آنچه امروز 
دولت آمریکا در آمریکای لاتین انجام می‌دهد. ایشان افزودند: 
گاهی نیز تســلط بر منابع زیرزمینی هدف است و برخی مواقع 
هم تغییر ســبک زندگی و مهم‌تر از همه، »تغییر هویتی«، هدف 
اصلی فشارهای سلطه گران است. آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به 
قدمت بیش از صد ساله تلاش های زورگویان جهانی برای تغییر 
هویت »دینی، تاریخــی و فرهنگی« ملت ایران، گفتند: انقلاب 
اسلامی همه آن کارها را بی نتیجه گذاشــت و در دهه های اخیر 
نیز، ملت با تسلیم ناپذیری و ایستادگی و پایداری در مقابل ادامه 
فشارهای گسترده دشــمنانش، آنها را ناکام کرده است. ایشان 
گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و 
برخی کشورهای دیگر را یک واقعیت خواندند و افزودند: برخی 
کارهایی که دشمن با ایران و ملت ایران کرد، با هر کشور دیگری 
می کرد، آن ملت و کشــور کُُنفََیََکون می شدند. رهبر انقلاب با 
اشــاره به تأثیر مداحی در ماندگار شــدن یاد شهیدان و تعمیق و 
گسترش مفهوم مقاومت در کشور، گفتند: امروز فراتر از درگیری 
نظامی که شــاهدش بودیم، در »کانون یــک جنگ تبلیغاتی و 
رســانه‌ای« با جبهه وســیع دشــمن قرار داریم؛ چرا که دشمن 
فهمیده اســت این مُُلک و خاک و ســرزمین الهی و معنوی، با 
فشار نظامی تســلیم و تصرف نمی شود. ایشــان افزودند: البته 
برخی مرتب احتمال تکــرار درگیری نظامی را مطرح می‌کنند و 
بعضی هم عامدانه در این موضوع می‌دمند تا مردم را دو به شک 
نگه‌ دارند و دلهره ایجاد کنند که ان شاءالله موفق هم نمی‌شوند. 
آیت‌الله خامنه‌ای »خط و خطر و هدف دشــمن« را محو »آثار، 
اهداف و مفاهیم انقلاب و فراموش شــدن یاد امام خمینی)ره(« 
دانستند و افزودند: آمریکا در مرکز این جبهه وسیع و فعال قرار 
دارد، برخی کشــورهای اروپایی در اطراف او هستند و مزدوران 
و خائن ها و بی‌وطن هایی هــم که در اروپا تلاش می کنند به نان 
و نوایی برســند، در حاشیه این جبهه قرار دارند. ایشان شناخت 
اهداف و »آرایش دشمن« را ضروری برشمردند و گفتند: مانند 
جبهه نظامی، در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش 
خود را متناســب نظم و طرح و هدف دشمن تعریف و بر نقاطی 
متمرکز شــویم که او هدف گرفته است، یعنی »معارف اسلامی، 
شیعی و انقلابی«. آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان با اشاره 
به سخنان یکی از مداحان درباره مشــکل گرد‌و غبار خوزستان 
گفتند: این، از جمله کوچکترین مشــکلات اســت و کمبودها 
و مشــکلات در سراسر کشور زیاد اســت اما ملت روز به‌روز با 
ایســتادگی،‌ صدق و صفا و خیرخواهی و عدالت خواهی، برای 
اسلام و ایران، آبرو و قدرت ایجاد می کند و به توفیق الهی، کشور 

در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است.

 رهبر انقلاب در مراسم جشن ولادت
حضرت فاطمه )س(:

 کمبودهای زیادی داریم اما کشور
در حال پیشرفت است

پوتین در دیدار با پزشکیان، حمایت مسکو از تهران در سازمان ملل را »مستمر« توصیف کرد

حمایت هسته ای

گردید، پیشنهاداتی مطرح شد تا ســاختار مدیریتی دولت تقویت شود. پس 
از جمع بنــدی نظرات، پیشــنهادی که حتی به آقای خاتمــی و بعد به آقای 
پزشكیان نیز منتقل شد، این بود که علاوه بر معاون اول و معاون اجرایی، یک 
معاون سیاسی نیز تعیین شود. وزارتخانه های کشور، اطلاعات، دفاع و امور 
خارجه زیر نظر معاون سیاسی قرار گیرند. یک معاون اقتصادی تعیین شود 
که ستاد اقتصادی اعم از؛ ســازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت 
نفت و بانک مرکزی را یکپارچه مدیریت کند؛ و همچنین یک معاون فرهنگی 
تعیین شــود که نقش دبیر شــورای انقلاب فرهنگی را برعهده داشته باشد. 
این پنج معاون، به‌اضافه رئیس جمهــور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه 
باید در محضر رهبری به صورت هفتگی، وضعیت کشــور را بررسی و درباره 
مســائل کلان تصمیم گیری کنند. صرف انتقال »اختیار« به سران قوا کافی 
نیســت، بلکه رهبری باید به شــکل ملموس در جریان مسائل قرار گیرند و 
روندها را رصد کنند. به طور قاطع عرض می کنم؛ به تشخیص من، کاری که 
نتانیاهو با جنگ و فشار سیاسی نتوانست علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، 
»بحران غذا« می تواند انجام دهد. بحران تأمین موادغذایی که اکنون در چند 
قدمی کشور قرار گرفته، این پتانســیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان ها 
بکشــاند. این خطر جدی و بسیار نزدیک است و هیچ تعارفی با آن نمی توان 
داشــت و باید به صورت جدی به آن پرداخته شــود. از این‌رو؛ یا رهبری باید 
مداخله کنند و یا رئیس جمهــور باید از چارچوب های موجود فراتر رفته و با 
تکیه بر واقعیت های عینی کشــور، تصمیمات اساسی بگیرد. مگر تغییر یک 
وزیر جهاد کشــاورزی واقعاًً چقدر دشوار یا هزینه بر است؟ زمانی که از فساد 
موجود در وزارت کشور ســخن گفته می شود یا ناتوانی بانک مرکزی مطرح 
می شــود، باید تصمیمات اساســی گرفت. وقتی مقایسه می کنیم كه در دوره 
آقای همتی در دوران ریاســت جمهوری آقای روحانی، هنگام تحویل بانک 
مرکزی فقط هشــت و نیم میلیارد دلار ذخیره اسکناس دلار و یورو در كشور 
وجود داشــت، اما امروز برای پرداخت رقمی حدود ۲۰۰ میلیون دلار مشكل 
دارند تا كشتی های آماده تخلیه در بندر امام)ره( را بتوانند تخلیه كنند، روشن 
می شود که کشور با بحرانی بی سابقه روبه‌روست. این وضعیت نشان می‌دهد 
که مدیریت اقتصادی و اجرایی کشــور نه تنها از حالت متعارف خارج شده، 
بلکه وارد مرحله‌ای شده است که نیازمند اقداماتی در سطح اضطراری است. 
بنابراین؛ یا آقای پزشكیان می تواند تصمیم گیری كند یا اگر نمی تواند باید افراد 
قــوی و توانمند را دعوت كند. ضمن اینكه باید درباره واقعیت های كشــور 
بر‌اساس عدد و رقم در محضر رهبری بحث و بر مبنای آن تصمیم گیری های 

لازم صورت پذیرد تا مناسب ترین انتخاب ها برای زندگی مردم اتخاذ شود.
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گروه بین‌الملل: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نشست 
خبری اخیر خود در کاخ سفید بار دیگر موضوع »توافق با ایران« 
را مطرح کرد؛ موضوعی که او طی ماه های گذشــته نیز چند بار از 
آن ســخن گفته بود اما همچنان بدون ارائه چارچوب، جزئیات و 
حتی رویکرد مشخصی مطرح می شود. ترامپ در جمع خبرنگاران 
در اتاق بیضی، با اعتمادبه نفس همیشگی‌اش مدعی شد: »خیلی 
دوست دارم با ایران توافق کنم و فکر می کنم تهران هم مایل است 
با ما به توافق برســد«. او هیچ توضیحی درباره ماهیت این توافق 
احتمالی، شروط آن یا مسیر دستیابی به آن ارائه نکرد و تنها به این 
ادعا بسنده کرد که »نشانه‌هایی وجود دارد« که نشان می‌دهد ایران 
آماده بازگشــت به میز مذاکره است. ترامپ در ادامه سخنان خود 
تأکید کرد که دولتش »درِِ مذاکره را باز گذاشته« اما هر توافقی باید 

»به نفع آمریکا« و »تضمین کننده امنیت منطقه« باشد.
او حمله به تأسیسات اتمی ایران را به عنوان »زمینه ساز صلح« 
معرفی کرد و با لحنی قاطع مدعی شــد: »این حمله، کامل ترین 
نابودی ظرفیت اتمی ایران بود و همین امر موجب شد صلح ممکن 
شــود، چراکه پیش از آن، همه از ایران هراس داشــتند ولی حالا 
دیگر نمی ترســند«. این سخنان در حالی مطرح می شود که حتی 
در گزارش های رســمی نهادهای آمریکایــی نیز هیچگاه ادعای 

نابودی »کامل« ظرفیت هســته‌ای ایران تأیید نشده است. ترامپ 
همچنین جنــگ ۱۲ روزه را »فرصتی از دســت‌رفته« برای ایران 
توصیف کرد و گفت: »آنها می توانســتند توافقی به‌دست بیاورند 
که نه کســی کشته و نه ساختمانی خراب شــود«. او مدعی شد 
ایــران در آن دوره فرصت مذاکره را از دســت داد و »الان دوباره 
می خواهند توافق کننــد«. رئیس جمهور آمریــکا که معمولًاً از 
جنگ‌افزار و فشار نظامی به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده 
می کند، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران بدون توافق بخواهد توان 
خود را »بازسازی« کند، واشنگتن این ظرفیت را دارد که دوباره آن 
را نابود کند. او مدعی شد: »ما می‌توانیم موشک های شان را خیلی 

سریع از کار بیندازیم«.
ترامپ ســپس در ادامه، با تمجید از رهبران عربستان سعودی 
و امارات، ایران را کشــوری معرفی کرد که »دیگر آن کشور سابق 
نیست« و جایگاهش »به‌شــدت تنزل یافته است«. او همچنین 
روابط خوب خــود با بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اســرائیل 
را برجســته کــرد و حملات علیه تأسیســات هســته‌ای ایران را 
»موفقیت آمیز و فوق‌العاده« خواند. این توصیف ها نشان می‌دهد 
که ترامپ همچنان بر رویکرد منطقه‌ای خود تکیه دارد: هماهنگی 
با متحدان عرب و اســرائیل در راســتای اعمال فشــار یکپارچه 

بر تهران. اما در مقابل این رویکرد، ســخنان اخیر ســیدعباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تصویری متفاوت از چشم‌انداز 
مذاکــره ارائه می‌دهد. عراقچی تأکید کــرده که تهران در صورتی 
آماده مذاکره اســت کــه آمریکا »رویکرد خــود را تغییر دهد« و 
به جای فشــار و تهدید، آماده گفت‌وگویی »منصفانه و متوازن« 
شود؛ گفت‌وگویی که در آن هر دو طرف سود ببرند و اصول احترام 
متقابل رعایت شــود. او می گوید تجربه های گذشــته از خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ گرفته تا حملات ســال 
۲۰۲۵ در بحبوحه مذاکرات و تلاش واشــنگتن برای فعالســازی 
اســنپ بک، نشــان می‌دهد که ایــالات متحده تا امــروز رفتار 

قابل‌اعتمادی نداشته است.
عراقچی تأکید می کند که تهران تنها زمانی مذاکره را از ســر 

می گیرد که مطمئن شود آمریکایی ها آماده یک گفت‌وگوی واقعی 
هستند، نه اینکه قصد دیکته کردن داشته باشند: »مذاکره با دیکته 
کردن متفاوت اســت و فعلًاً قانع نشــده‌ایم که آنها آماده مذاکره 
جدی و واقعی هســتند«. او همچنین بار دیگر بر مهم ترین خط 
قرمز ایران تأکید کرد: به رسمیت شناختن حق ایران برای استفاده 

صلح آمیز از فناوری هسته‌ای، از جمله غنی سازی.
تهران اعلام کــرده که در چارچوب چنین حقی آماده اســت 
مکانیزم های نظارتی فراتر از NPT و محدودیت های زمان‌دار برای 
اعتمادســازی را بپذیرد؛ همان طور که در برجام غنی ســازی را به 
‌۳.۶۷درصد و به مدت ۱۵ سال محدود کرد. بااین حال ایران تأکید 
دارد که هیچ محدودیتی نمی تواند دائمی باشد و تنها تعهد دائمی 

قابل پذیرش، »عدم ساخت سلاح هسته‌ای« است.

ترامپ دوست دارد با ایران به نتیجه برسد

یکا از توافق می گوید آمر

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در پاسخ 
به همتای لبنانی‌اش در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
از دعوت محبت آمیز آقای یوســف رجی سپاسگزارم. در 
عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل 
ایران در پاســخ به مهمان‌نوازی گرم ایشان در سفر گذشته 
اینجانب به لبنان، مایه شــگفتی اســت. روشــن است 
وزرای خارجه کشــورهایی که روابــط برادرانه و روابط 
کامل دیپلماتیک دارند، بــرای دیدار نیازی به یک محل 

»بی طرف« ندارند.
با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار 
»آتش بــس«، کاملًاً درک می کنم که چرا همتای لبنانی 
ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. ازاین‌رو با کمال میل 
دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرم. ما نیز خواهان 
»فصلی جدید« در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه 
همــان اصول دقیقی که آقای رجی وزیــر خارجه بر آن 
تأکید کرده است. ماجرا از آنجا شروع شد که وزیر امور 
خارجه لبنان ضمن عذرخواهی از پذیرش درخواســت 
»سیدعباس عراقچی«، همتای ایرانی‌اش برای سفر به 
تهران گفت: »این عذرخواهی از پذیرش دعوت به‌معنای 
رد گفت‌وگو نیســت بلکه به این دلیل اســت که فضای 
مناسب فراهم نیست«.یوسف رجی بار دیگر از عراقچی 
خواست تا دیدار مشترک در کشوری ثالث و مورد توافق 
انجام شــود.وی گفت: »ما کاملًاً آماده هســتیم تا دوره 
جدیدی از مناسبات ســازنده میان لبنان و ایران را آغاز 
کنیم، مشروط بر اینکه منحصراًً مبتنی بر احترام متقابل و 
مطلق به استقلال و حاکمیت کشورها و عدم مداخله در 
امور داخلی با هرگونه بهانه و به هر شکلی باشد«. رجی 
که از اعضای حزب »الکتائب اللبنانیه« به رهبری سمیر 
جعجع اســت و از احزاب به شــدت مخالف حزب‌الله 
به شــمار می‌رود، تأکید کرد: »من باور عمیق داریم که 
ساخت کشــوری قوی تنها از رهگذر انحصار سلاح در 
دست ارتش ملی و دادن حق تصمیم گیری درباره جنگ 

و صلح به دولت است«.

مایه شگفتی است!
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی

دیپلماسیآمریکای لاتین

در روزهایــی که منطقــه کارائیب بار دیگر بــه صحنه‌ای 
ملتهــب از رقابت های ژئوپلیتیک تبدیل شــده، تماس تلفنی 
اخیر ولادیمیر پوتین با نیکولاس مادورو بار دیگر نشان داد که 
روسیه نه تنها قصد عقب نشینی از حمایت های خود از ونزوئلا 
را ندارد، بلکه درصدد تعمیق این اتحاد راهبردی نیز هســت. 
کرملین در بیانیه‌ای رســمی اعلام کرد کــه پوتین در گفت‌وگو 
با مادورو، ضمن ابراز همبســتگی با مردم ونزوئلا، بر حمایت 
مسکو از دولت این کشــور و تداوم همکاری ها در حوزه های 
سیاسی، نظامی و انرژی تأکید کرده است. این تماس، به‌ویژه 
در شرایطی که ســایه درگیری های گســترده تر میان آمریکا و 

ونزوئلا ســنگین تر شــده، حامل پیام های روشنی 
برای واشنگتن و منطقه است. پوتین و مادورو در 
این گفت‌وگو درباره مسیرهای توسعه همکاری های 
دوجانبــه در چارچــوب توافقنامــه مشــارکت و 
همکاری استراتژیک تبادل نظر کردند. آنچه کرملین 
بر آن تأکید دارد، نه فقط شــراکت سیاســی، بلکه 
پویایی یک رابطه راهبردی است که اکنون به یکی 
از مهم ترین نقاط اتکای روســیه در نیم کره غربی 
تبدیل شده اســت. از زمان آغاز ریاست جمهوری 
پوتین، روسیه و ونزوئلا توانســته‌اند ساختاری از 
همکاری های سیاسی، نظامی و اقتصادی را شکل 
دهند کــه مبتنی بر مخالفت بــا هژمونی آمریکا و 
ایجاد توازن در برابر نفوذ واشنگتن تعریف می شود.

نقطــه اوج این حمایت هــا در دســامبر ۲۰۱۸ رقم خورد؛ 
زمانی که روســیه بــرای نمایش همبســتگی، بمب‌افکن های 
راهبــردی دوربرد خود را به ونزوئلا اعــزام کرد؛ اقدامی که در 
ســطح نمادین و عملی، پیام محکمی به آمریکا ارســال کرد. 
همــکاری نظامی میان دو کشــور تنها به ایــن نمایش قدرت 
محدود نشــد. طی ســال های گذشــته، کاراکاس و مسکو 
مجموعه‌ای از توافقنامه‌های همــکاری فنی-نظامی را امضا 
کرده‌اند و حتی پیشــنهاد ونزوئلا برای دسترســی روســیه به 
پایگاه نظامی در جزیره »لا اورچیلا« به عنوان گامی در جهت 
تثبیت حضور روســیه در کارائیب مطرح شــد. در سال ۲۰۱۹ 
نیز انتقال ۳۵ تن تجهیزات نظامی توســط هواپیماهای روسی 
به کاراکاس، نشــان‌دهنده تداوم این همکاری ها بود. از منظر 
استراتژیک، روســیه ونزوئلا را بخشــی از معادله بزرگ تری 

می بیند: نخســت ایجاد یک نقطه نفوذ در منطقه نفوذ سنتی 
آمریکا و دوم دسترسی به ذخایر عظیم نفت و گاز ونزوئلا. بین 
سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، صادرات تسلیحات روسیه به ونزوئلا 
بر‌اســاس گزارش ها به ۱۴.۵ میلیارد دلار رسید. جنگنده های 
30MK-Su، بالگردهــای Mi-35 وMi-17، انــواع تانک ها 

و ســامانه های دفاع هوایی پیشــرفته مانند 300VM-S تنها 
بخشی از این سبد نظامی هستند که به مادورو کمک کرده‌اند 
در برابر فشــارهای داخلی و خارجــی مقاومت کند.اما آنچه 
ســتون اصلی اتحاد مســکو و کاراکاس را تشــکیل می‌دهد، 
انرژی است. ونزوئلا با داشــتن حدود ‌۱۷.۵درصد از ذخایر 
اثبات شــده نفت جهان، یکی از مهره های کلیدی در نقشــه 
انرژی زمین است اما سال هاست که تحریم ها و کمبود فناوری 
آن را در تنگنا قرار داده اســت. روســیه با ورود به میدان نفتی 
»کمربند اورینوکو« و تشــکیل شرکت های مشترک با شرکت 

دولتــی PDVSA، نه تنها به‌دنبال منافــع اقتصادی بوده، بلکه 
درصــدد بهبود موقعیــت راهبردی خود در برابــر تحریم های 
غرب نیز هســت. نقــش »روس نفت« در ایــن همکاری ها 
تعیین کننده بوده است. این شرکت معمولًاً سهم ‌۴۰درصدی را 
در پروژه ها حفظ کرده؛ اقدامی که مسکو آن را نشانه احترام به 
»حاکمیت نفتی« ونزوئلا می‌داند.در مقطع بحران اقتصادی 
ونزوئلا، روســیه تبدیل به خط اعتباری حیاتی برای کاراکاس 
شد؛ از ســازوکار »پیش پرداخت نفت« تا بازسازی بدهی ها و 
توافق های »نفت در برابر بدهی«. همزمان ابتکار »شــراکت 
راهبردی ۲۰۲۵« چارچوبی را ایجاد کرد تا همکاری دو کشور 
در اوپک‌پلاس تقویت شود. برای روسیه این همکاری مسیری 
برای خنثی کردن تحریم هاســت و برای ونزوئلا ابزاری برای 
حفظ مشــروعیت و تداوم قدرت. این تحولات در حالی رخ 

می‌دهد که تنش میان آمریکا و ونزوئلا به اوج جدیدی رسیده 
اســت. دونالد ترامپ اعلام کــرده عملیات هایی برای »توقف 
محموله های مواد مخدر« از ونزوئلا آغاز می شــود و هشــدار 
داده که »روزهای مادورو به شماره افتاده است«. او همچنین 
از توقیف بزرگ ترین نفتکش ونزوئلا خبر داده و دولت آمریکا 
ادعا کرده این نفتکش بخشی از »ناوگان سایه‌ای« بوده که نفت 
تحریم شده را به سپاه پاســداران منتقل می کرده است. وزارت 
خزانــه‌داری آمریکا نیز 4 عضو خانواده مادورو و 6 شــرکت 
مرتبط بــا صنعت نفت ونزوئلا را تحریم کرده اســت. تحلیل 
شبکه خبری سی‌ان‌ان این است که توقیف نفتکش در نزدیکی 
سواحل ونزوئلا »یکی از نمایشــی ترین اقدامات ترامپ« در 
کارزار فشار علیه مادورو است. سی‌ان‌ان نوشت: »حضور ناو 
هواپیمابــر یو‌اس‌اس جرالد فورد در کارائیب به این معناســت 
که هر نتیجه‌ای غیر از ســرنگونی مادورو، شکســت سیاسی 
بــرای ترامپ خواهد بــود«. در مقابل، مادورو در 
ســخنرانی تنــدی اعلام کرد: »نقاب شــان افتاد؛ 
موضوع نه پناهنده ها و نــه مواد مخدر، بلکه نفت 
بود«. او اقدام آمریــکا را »دزدی دریایی جنایی« 
توصیــف کرد و گفــت کارکنان نفتکــش »ربوده 
شده‌اند و همچنان مفقود هستند«. رئیس جمهور 
ونزوئلا تأکید کرد کاراکاس تمامی اقدامات قانونی 
و دیپلماتیک لازم را برای حفاظت از منافع انرژی 
خود به کار خواهد گرفت و افزود: »70درصد مردم 
ونزوئلا با خشونت و تشــدید اقدامات نظامی در 
کارائیب مخالــف هســتند«. در حالی که مادورو 
این اقــدام را حمله به حاکمیت ملی می‌داند، ماریا 
کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، روایت متفاوتی ارائه 
داده و می گوید: »ما جنگ نمی خواســتیم؛ این مادورو بود که 
علیــه مردم خود اعلان جنگ کرد«. ماچادو که ماه ها در خفا 
بوده، برای نخســتین بار در اسلو ظاهر شد؛ جایی که دخترش 
بــه نمایندگی از او جایزه نوبل صلــح را دریافت کرده بود. در 
مصاحبه با بی بی سی، او حکومت مادورو را نه یک دیکتاتوری 

معمول، بلکه »ساختاری جنایتکارانه« توصیف کرد.
در پاســخ به پرسشــی درباره حمایت یا مخالفت با حمله 
احتمالی آمریکا به ونزوئلا، او از دادن پاسخ مستقیم خودداری 
کــرد امــا مــادورو را متهم کرد کــه »حاکمیت کشــور را به 
ســازمان های تبهکار واگذار کرده است«.این سطح از تنش، 
نشــانه ورود منطقه کارائیب به مرحلــه‌ای تازه از رقابت میان 
قدرت های جهانی است؛ جایی که هر اقدام، پیامدهایی فراتر 

از مرزهای ونزوئلا خواهد داشت.

پوتین پشت مادورو درآمدپوتین پشت مادورو درآمد
دلیل حمایت روسیه از ونزوئلا چیست؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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در آستانۀ صد ســالگی جلال  آل‌احمد، نویسنده، روزنامه نگار، 
مترجــم و نظریه پــرداز اجتماعــی- فرهنگی، انتشــارات روزنامه 
اطلاعات، جلد اول کتاب »یادداشت های روزانۀ جلال آل‌احمد« را 
منتشر کرد و به تازگی جلد دوم این یادداشت ها را که شامل خاطرات 
او در فاصلۀ آذر ۱۳۳۷ تا آذر ۱۳۳۹ است، به کوشش محمدحسین 
دانایی )خواهرزاده آل‌احمد( و توســط انتشــارات اطلاعات منتشر 
شده است. در این یادداشــت ها بسیاری از پشت پرده های نهادهای 
فرهنگــی و روابــط بین روشــن فکران و نویســندگان را به قلم تند 
و تیــز این نویســنده نامدار روایت می کند، انتشــار جلد نخســت 
»یادداشت های روزانۀ جلال آل‌احمد« با واکنش های زیادی همراه 
بود و با انتشار جلد دوم بار دیگر بحث دربارۀ کارنامه و تأثیرات جلل 

بر فضای روشن فکری و ادبی داغ خواهد شد.
در بخشی از یادداشت های روزانه جلال آل‌احمد آمده: »اوایلِِ 
امر این دفتر را شاید از روی مُُد نگه می‌داشتم... بعد به عنوان یک 
تکلیف، بارِِ دوشم شــده بود و حالا احساس می کنم مفرّّی است، 
پناهگاهی برای حرف هایی که نمی شــود، یا نباید زد، که اگر بزنی، 
یا بی‌ادبی، یا خشنی، یا ضعیفی، یا هزار عیب شرعی و عرفی دیگر 
داری و به این مناســبت، تازه این اباطیل دارد جای خودش را باز 

می کند و اصالت پیدا می کند، و چه بهتر...«
جلال آل‌احمــد در یکی از برهه هــای بحث برانگیز تاریخ ایران 
زندگی کرده و بهتر از هر کسی می‌دانسته که یادداشت های روزانه‌اش 
در ســال های بعد از او، برای دوستانش خواندنی خواهد بود و برای 
مخالفینش، خواندنی تر! جلال در نوزدهم مرداد ۱۳۳۹ می نویســد: 
»…خوب این اباطیل هم به هزار صفحه رســید، گاهی فکر می کنم 
رها کنم و آنچه را هم سر قدم رفته‌ام، بریزم دور. باز گاهی می گویم: 
نه. چرا؟ عمرت را در این سطور نهاده‌ای که با همه ابتذال و حماقت 
گاه و شاید دقیقی  و کثافتش، معرف خوبی اســت. برگردان ناخودآ
است از عمر هدری که در این ملک می گذرانی. حوصله‌اش را کردی 
و ورقی و قلمی می‌زنی و حوصله هم نکردی که هیچ. به هر صورت 

در عرض چهار-پنج سال شده است هزار صفحه...«
جلال خودش هم مردد بود که یادداشــت های روزانه یا به قول 
خودش اباطیلش- که البته عنوانی ســت که به همه نوشــته هایش 
نســبت می‌دهد- ارزش ماندن دارد یا نه. در نهایت پاســخش به 
نگه‌داشتن دست نوشته هایش مثبت است. هرچند هیچ‌وقت اقدامی 
برای چاپ آن ها نمی کند و اگر نبود تلاش های محمدحسین دانایی، 
خواهرزاده‌اش که ۴۰-۵۰ سال بعد مصرانه دنبال یادداشت ها بگردد 
و اقدام به چاپ آن ها کند، امروز کتابی تحت عنوان »یادداشت های 
روزانــۀ جلال آل‌احمد« روی پیشــخوان کتاب فروشــی ها قرار 
نمی گرفت. کتابی که هر چه نباشد، بهانه‌ای ست برای دوباره سخن 

گفتن از جلال پس از نیم قرن!
جلــد اول »یادداشــت های روزانۀ جلال آل‌احمــد« در ۵۱۲ 
صفحه‌ مربوط به روزنوشت های آل‌احمد از ۱۸ مرداد ۱۳۳۴ تا ۱۸ 
آذر ۱۳۳۷ بود. آل‌احمد در روزنوشت های جلد نخست به اقدامات 
و مسائل پشت پرده نهادهای فرهنگی و روابط میان دست‌‌اندرکاران 
فعالیت‌های هنری و ادبی معاصر پرداخته و به تندی به نقد و روایت 
اوضاع فرهنگی کشــور پرداخته اســت. ویژگی های شــخصیتی 
آل‌احمــد هم در یادداشــت های روزانه او نمایان‌ اســت و از میان 

یادداشت ها، خلق و خوی او بیشتر آشکار می شود. 
مهم تریــن ویژگی یادداشــت های روزانۀ جلال این اســت که 
مواجهه‌ای بی پرده و بســیار صریح با زندگی و جهان او به‌دســت 
می‌دهد. فارغ از اینکه دوست‌دار جلال باشید یا خیر، این مواجهه 
از ایــن جهت خواندنی ا ســت که جلال پیش از آنکــه جلالِِ »از 
رنجی که می بریم« و جلالِِ »مدیر مدرســه« باشــد، تمثالی است 
از نوع روشــن فکر انســان ایرانی در یکی از پیچیده ترین برهه های 
تاریــخ معاصر که یک پا در خانواده ســنتی ایرانی دارد و یک پای 

دیگر در ســبک زندگی متجددانــه‌اش. برای ایرانــی معاصر، که 
هنوز دســت‌وپایش به چنیــن چالش هایی گیــر می کند، خواندن 
خودافشــایی‌های جلال در فهم حقیقت اتفاقی که با ورود تجدد 
بر متن زندگی انســان ایرانی رخ‌داده است، خالی از لطف نیست. 
نوشته هایی از جلال که گویی همان نجواهای ذهنی هر روز ماست. 
برای مثال آن جا که جلال در نامه‌ای به ســیمین دانشور، همسرش 
می نویسد: »من گاهی فکر می کنم که یک عمر واخوردم، سرخورده 
و وازده شده‌ام. گیر کرده‌ام میان ادب و سیاست و از هر دو مانده‌ام. 
گیر کرده‌ام میان مدرنیسم و عهد بوقی بودن و باز وازده شده‌ام. گیر 
ـَرخورده‌ام. نه  کرده‌ام میان قناعت و انزوا و جبروت قدرت و باز س�

این را دارم و نه آن را. گیر کرده‌ام میان عشق و عقل.«

 تماشای جهان از زاویه جلال
ویژگــی دیگری که یادداشــت‌های روزانــه جلال آل‌احمد را 
خواندنی می کند، البته بیشــتر بــرای نویســندگان و اهالی قلم، 
این اســت که این کتاب فرصتی اســت برای تماشــای جهان از 
زاویه دید یک نویســنده. گاهی از اســتفاده ابزاری اطرافیانش از 
قلم‌ا‌ش گلایه می کند، گاهی که ســخت در مضیقه اســت دخل و 
خرج زندگی‌اش را به هم برســاند و گاهی که مردد اســت، داستان 
جدیدش را با اول شــخص بنویسد یا سوم شــخص و دلایلش را 
توضیــح می‌دهد و وقتــی که در انتخاب نام داســتانش از در »پیِِ 
آب« و »آب و آدم« در نهایت به »نفرین زمین« می‌رسد. در همین 
لحظه هاســت که از زندگی‌اش به عنوان یک نویسنده گلایه می کند 
و می گوید: »خنده‌دارتر از همه، کار ادبی کردن اســت. بنشــین و 
جــان بکن و چیزی چــاپ کن. که می‌فهمد؟ کــه می‌خواند؟ که 
جواب آدم را می‌دهد؟ هیچ‌کــس!« جایی از کتاب دلهره‌اش را که 
فکر می کنم دلهره همه‌ی نویســندگان جهان باشد، زمزمه می کند 
که: »بالاخره این کار اساســی را کی دست خواهم گرفت؟... چه 
فایده آن فصل های نامرتب و ســرهم بسته نشده که نوشته‌ام؟ مثل 
هزاران صفحه دیگر از یادداشــت و قصه نیمه تمام، همه‌اش فدای 
یک کتاب حسابی، یک حرف حسابی! آره یک حرف حسابی. و 

حرف حسابیِِ من چیست؟«
کتاب یادداشــت های روزانه جلال البته خالــی از دیدگاه‌های 
سیاسی�‌ او نیست. هرچند برای کســی که سایر کتاب های جلال 
را خوانــده باشــد، این کتاب در تشــریح دیدگاه های سیاســی او 
حرف تازه‌ای ندارد. او در ســال‌روز قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ می نویسد: 
»کله خری هــای آن پیرمــرد )مصــدق(، ناروهــای همراهــان و 
اطرافیانش، این سیاســت احمــق پدرســوخته آمریکایی‌ها، این 
کورخواندنشــان، آن رذالت توده‌ای ها که حالا به این روز افتادند و 
آدم به حالشان رقت می کند، و خیلی چیزهای دیگر دست به یکی 
کردند و پوست مردم را درآوردند و حالا این پدرسوخته )محمدرضا 

شاه( مثل پدرش سوار بر خر مراد شده است«.

افشاگری های جلالافشاگری های جلال
جلد دوم یادداشت های روزانه جلال آل احمد منتشر شد

کتاب »ابن خلدون و علوم اجتماعی: گفتار در شــرایط امتناع« 
اثر زنده یاد دکتر جواد طباطبایی به زبان انگلیسی منتشر شده است. 

 Ibn Khaldun and « بــه گزارش ایبنا این کتاب تحت عنــوان
 the Social Sciences: Discourse on the Condition of

Im-Possibility« با ترجمه فیلیپ گرانت Philip grant و توسط 

انتشــارات معتبر polity در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی به مخاطبان 
انگلیسی‌زبان عرضه شده است. انتشارات polity یک نشر معتبر 
انگلیسی زبان اســت که بهترین تحقیقات جدید در زمینۀ علوم 
انســانی را منتشــر می کند. شــماری از آثار بزرگ‌ترین محققان 
حال حاضر علوم انسانی توسط این انتشارات عرضه شده. کتاب 
criti� )جواد طباطبایی ذیل مجموعه »مطالعات انتقادی جنوب«) 
cal south series( در این انتشارات قرار گرفته. در این مجموعه 

آثاری از نویسندگان آفریقا و آمریکای لاتین نیز به چشم می خورد 
و برخی آثــار آن درباره مطالعــات پسااســتعماری و مطالعات 

آمریکای لاتین هستند.
کاترین مالابو، اســتاد فلســفه در دانشگاه 
کینگزتــون، دربارۀ ایــن اثر نوشــته: »بعد از 
کانت و فوکو، این نســخۀ جــواد طباطبایی از 
»روشنگری چیست؟« است. طباطبایی نشان 
می‌دهد ابن خلدون، مؤسس علوم اجتماعی در 
قرن چهاردهم محسوب شــده، ولی علی‌رغم 
نبوغ انکارناپذیــرش، قادر نبوده تحول انتقادی 
لازمی را که نگرش علمی او نیاز داشته، اعمال 
کند. شــاهکار طباطبایی، فراتــر از یک کتاب 
دربــاره ایــران و تأملی دربارۀ همه مشــکلات 
معرفت شناختی‌اش، تأملی عمیق دربارۀ منابع 
خلاقی عرضه می کند که مخفیانه پشت هرگونه 

وضعیت عدم امکان نهفته‌اند.«

 توجه جهانی به جواد طباطبایی
ترجمه انگلیســی کتاب »ابن خلدون و علوم اجتماعی« جواد 
طباطبایــی در ۴۱۴ صفحــه، رخــدادی مهم در زمینــه تبادلات 
میان فرهنگی اســت و کمک می کند اندیشه‌های ایرانیان در سطح 
جهانی معرفی شــود. بهترین اندیشــه ها اگر در ســطح محدود 
و محلــی بمانند، مخاطب شایســته خویــش را نخواهند یافت و 
اثرگذاری زیادی ندارند. ترجمه آثار نویسندگان ایرانی به زبان های 
دیگر کمک می کند تا اندیشه آنان مخاطب بیشتری بیابد، همچنین 
کمک می کند تا جایگاه مســتقل این اندیشــمندان درک شــود، 
اندیشــمندانی که اگرچه از فلســفه و جامعه شناســی غربی تأثیر 
پذیرفته‌اند، ســعی کرده‌اند درک بومی و شخصی خود را از مسائل 
داشته و از درجه‌ای از نبوغ و اصالت برخوردار بوده‌اند. ترجمه آثار 
ایرانی به زبان های خارجی نشــان می‌دهد که کشور ما هم سهمی 
در گســترش معرفت دارد و فقط مخاطــب منفعل آثار خارجی یا 
عرضه کننده آثار دست چندم نیست. امید است 
که ترجمه آثار فارســی به زبان های دیگر ادامه 
یابد، همچنین این ترجمه‌ها به شکل غیرمستقیم 
به‌افزایش کیفیت تألیفات فارسی نیز کمک کند.

 راهی به سوی نقادی
جــواد طباطبایــی در کتــاب »ابن خلدون و 
علوم اجتماعی« شــرایط امتناع علوم اجتماعی 
در تمــدن اسلامی را مورد تجزیــه و تحلیل قرار 
می‌دهــد. طباطبایی نظر کســانی را که معتقدند 
ابن خلدون مبتکــر بنیان گذار علوم اجتماعی در 
تمدن اسلامی اســت، رد می کند. در این کتاب 
تلاش می شــود تا جامعه شناســی برخی از ابعاد 
معرفت و روش شناســی نویســنده درباره علوم 

با ترجمه انگلیسی کتاب  ابن خلدون و علوم اجتماعی نظرات جواد طباطبایی
مورد توجه اندیشمندان بین المللی قرار گرفته است

درخشش فیلسوف ایرانشهر

یادداشت های روزانه 
جلال آل‌احمد
 )جلد دوم(
به کوشش: 
محمدحسین دانایی
انتشارات اطلاعات
۴۸۰ صفحه
۴۹۰۰۰۰ تومان

ویترین: تازه های کتاب

سینمای ایران

مسعود کیمیایی یکی از چند بازمانده موج نوی سینمای ایران 
در بیمارستان بستری شد اما او در حال بستری هم به فکر ساخت 

فیلم تازه‌اش است. 
کیمیایی که هم‌اینک در بیمارســتان بســتری است، از بهبود 
وضعیت عمومی خود خبر داد و گفت: امروز یا فردا از بیمارستان 

ترخیص می شوم. 
او که بهبودی نســبی پیدا کرده، توضیــح می‌دهد: خیلی بهتر 
از روزهای پیش شــده‌ام. امروز یا فردا هم مرخص می شوم. الان 
بهترم و پزشــکان گفته‌اند که وضعیت بهتری نســبت به روزهای 

گذشته دارم.
کیمیایــی می گویــد: ۲۰ روز دیگر هم کار جدیدم را شــروع 

می کنم.
تهیه کنندگی این کار را که عنوان فعلی آن »عشق در انفرادی« 

است، علی اوجی بر عهده دارد.
کیمیایی ۸۴ ســالگی‌اش را پشت‌ســر می گذارد و با این حال 

همچنان به فکر کارگردانی و فیلمسازی است. 
او که به دلیل برخی ناراحتی های جســمی از چند روز گذشته 
در بیمارســتان بســتری بوده، به‌زودی به خانــه برمی گردد. این 
کارگردان ســینما از چهار، پنج روز قبل بر اثر کاهش اکســیژن 
خون و پیگیری شــرایط قلبی و ریوی در بیمارســتان بستری بود 
که با تثبیت شــرایطش به بخش عمومی منتقل شده است. طبق 
پیگیری های انجام شــده، مسعود کیمیایی شــنبه، ۲۲ آذرماه از 
بیمارســتان مرخص خواهد شد و قرار اســت از چند روز دیگر 

فیلمبرداری فیلم جدیدش آغاز شود. 
نزدیک به ۶۰ ســال اســت کــه کیمیایی در ســینمای ایران 
کارگردانی می‌کنــد. اولین فیلمش »بیگانه بیا« را ســال ۱۳۴۷ 
در ۲۷ ســالگی جلوی دوربین برد و »قیصر« را زمانی ســاخت 
که هنوز ۳۰ ســالش نشــده بود. او حالا می خواهد سی‌و یکمین 

فیلمش با نام »عشــق در انفرادی« را در ۸۴ سالگی کلید بزند. 
با اینکه کســالت دارد و حتی به‌راحتی قادر به راه رفتن نیست اما 

همچنان سودای فیلمسازی دارد و خود را بازنشسته نمی‌داند. 
از نســل طلایی فیلمسازان موج نوی سینمای ایران، تنها چند 

مسعود کیمیایی بستری شد اما می  گوید به زودی فیلمش را کلید می زند

آقای کارگردان در بستر

جلال آل احمد در واپسین روزهای حیات، در کنار مصطفی شعاعیان در اسالم خلخال
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سه شــنبه هفتــه جــاری، ۲۵ آذر، روز پژوهش اســت. 
معمولًاً به این مناســبت، در هفته پایانــی آذرماه، برنامه ها و 
مراسمی درباره موضوع پژوهش اجرا می شود که در بین آنها، 
موضوعات ســینمایی هم وجود دارد. یادداشت این نوبت به 
همین بهانه نوشته شــده است تا بر بایسته های پژوهش های 

سینمایی مروری مختصر شود.
پژوهش هــای ســینمایی، دامنه های متنوعــی دارد اما 
به گمان نگارنده، آنچه در میــان این همه اولویت دارد، انجام 
پژوهش های کاربردی اســت، چرا که به نظر می‌رســد نقص 
اساسی در سینمای ایران، به جنبه های کارآیی معطوف است.
نخســتین اولویت پژوهش به سیاستگذاری سینمایی در 
سطح کلان مربوط می شود. این امر بدون پشتوانه پژوهشی 
معتبر، به تصمیم گیری های موردی، سلیقه‌ای و گاه متناقض 
می‌انجامد. در حالی که کشور های پیشرو در صنعت سینما، 
سیاست های حمایتی، مقرراتی و توسعه‌ای خود را بر‌اساس 
گزارش های تحلیلی چندلایــه و داده محور تدوین می کنند، 
سیاســتگذاری در ایران همچنان در حوزه مدل های بومی و 
به‌روز، نقص جدی دارد. پژوهش کاربردی در این حوزه قادر 
است به پرسش های جدی‌ای مانند اینکه کدام مدل اقتصادی 
در شــرایط تحریم و محدودیت ارزی پایدارتر اســت، تأثیر 
واقعی یارانه های دولتی بر تنوع ژانر و جذب مخاطب چیست 
و پردیس های ســینمایی تــا چه حد به عدالــت فرهنگی و 
جغرافیایی در دسترسی به سینما کمک کرده‌اند، پاسخ دهد. 
بررسی زنجیره ارزش سینما، تحلیل اثربخشی جشنواره های 
بین‌المللی در دیپلماســی فرهنگی و ارزیابــی تأثیر مقررات 
نظارتی بر خلاقیت هنری، تنها بخشــی از موضوعاتی است 
که سیاســتگذاری مبتنی بر شــواهد را کنش مند می‌سازند. 
رویه های نظارتی و حمایتی در سینما، همچنان از الگوهای 
ساختاری اداری و حقوقی کهنه تبعیت می کنند که اصلاحش 
جز با جدی گرفتن پژوهش های نوآورانه عملی نخواهد بود. 
اولویــت دیگــر، انجــام پژوهش هــای کاربــردی در 
فعالیت های صنفی است. صنوف ســینمایی ایران، با وجود 
سابقه طولانی، همچنان واجد ضعف ساختاری، پراکندگی 
و فقــدان برنامه‌ریزی بلندمدت هســتند. پژوهش کاربردی 
می تواند این خلأ را از مسیر آسیب شناسی علمی جشنواره ها، 
تدوین مدل های نوین قرارداد های استاندارد میان تهیه کننده، 
کارگردان و بازیگر، بررســی عوامل مؤثر بر اشتغالزایی پایدار 
در ســینما، تحلیل الگو های موفق کمپانی محوری در جهان 
و بومی ســازی آن و حتی طراحی نظــام رتبه بندی حرفه‌ای 
مشاغل سینمایی که همگی از دستاورد های ممکن پژوهش 
در این حوزه هستند، پر کند. وقتی صنوف بر پایه گزارش های 
دقیق آمــاری و تحلیلی عمل کنند، مواجهه آنها با نهاد های 
حاکمیتی از حالت احساسی و موردی هم بیرون می آید و به 

مطالبات ساختاری و حرفه‌ای تبدیل می شود.
نکته ســوم، انجــام پژوهش‌های کاربردی در شــناخت 
وضعیت مخاطبان اســت. شــاید مهم ترین و در عین حال 

مغفول ترین حوزه، شــناخت دقیق مخاطب ســینمای ایران 
باشد. کاهش مســتمر تعداد تماشاگران در ســالیان اخیر، 
مهاجرت گســترده مخاطبان به پلتفرم های نمایش خانگی و 
شبکه های اجتماعی و شکاف عمیق میان سلیقه فیلمسازان و 
انتظارات تماشاگران، همه حکایت از آن دارد که سینماگران و 
مدیران، مخاطب خود را به‌درستی نمی شناسند. پژوهش های 
جامع و مداوم در زمینه الگو های مصرف فرهنگی، ترجیحات 
ژانــری در گروه های ســنی و طبقــات اجتماعی مختلف، 
تأثیــر فیلم ها بر نگرش های اجتماعــی و حتی تحلیل رفتار 
تماشاگران در سالن های سینما و پلتفرم های آنلاین، می تواند 
نقشه راه تولید محتوا را ترسیم کند. بدون این شناخت علمی، 
هرگونه تلاش برای مخاطب محوری در سینما شعاری بیش 

نیست.
اما در این میان باید به دو آســیب بنیادین در زیســت‌بوم 
پژوهشــی ســینمای ایران توجه داشت. نخســتین آسیب، 
نبود پیوند ارگانیــک میان انبوهی پایان نامــه، مقاله و طرح 
پژوهشــی پراکنده‌ای اســت که هر ســال در دانشــگاه‌ها و 
پژوهشکده ها تولید می شــود. این پژوهش ها همچون جزایر 
جدا از هم باقی می مانند و هیچ شــبکه دانشــی یکپارچه‌ای 
شــکل نمی گیرد. نتیجه آن اســت که هر پژوهشــگر عملًاً 
چرخ را از نو اختراع می کند. دومین و دردناک ترین آســیب، 
بایگانی شدن پژوهش ها در نهاد های اجرایی است. سازمان 
ســینمایی، فارابی، انجمن ســینمای انقلاب و دفاع مقدس 
و حتی خانه سینما، ســالانه ده ها طرح پژوهشی را سفارش 
می‌دهند یا دریافت می کنند، امــا تقریباًً هیچ کدام به مرحله 
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی یا اجرا نمی‌رسند. پژوهش در این 
ساختار، نه ابزار تصمیم گیری، بلکه انگار صرفاًً یک تکلیف 
اداری یا هزینه تشریفاتی تلقی می شود که البته طبیعی است 
ایــن وضعیت، چرخه‌ای معیوب از بی‌انگیزگی پژوهشــی را 
تداوم می بخشد. البته در ادواری ممکن است مدیران اجرایی 
تمایل و بلکه اشــتیاق به اســتفاده عملی از نتایج پژوهش ها 
داشته باشند، اما تنگناهای ایجادشده توسط نهادهای دیگر، 
بر ســر این اشتیاق بن بســت ایجاد کند. اینجاست که دامنه 
پژوهش های سینمایی، باید به اصلاح دیدگاه مدیران نهادها 
و جریان های غیرفرهنگی هم که برای فرهنگ تعیین تکلیف 
می کنند، برســد.  روز پژوهش، بیــش از آنکه روز تبریک و 
تجلیل باشــد، روز تعهد و مسئولیت اســت. سینمای ایران 
تا زمانی که پژوهش کاربردی را در ســه حوزه سیاستگذاری 
کلان، حرفه‌ای گــری صنفی و شــناخت عمیق مخاطب به 
رسمیت نشناســد، در چرخه آزمون و خطای پرهزینه باقی 
خواهد ماند. این پیکره پرآفت زمانی به عافیت خواهد رسید 
که مواردی مانند تأسیس مراکز پژوهشی تخصصی سینما با 
مشارکت دانشگاه ها، صنوف و نهاد های حاکمیتی، تشکیل 
و راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات پژوهشــی سینمای ایران، 
تعریف بهره برداری از پژوهش ها به عنوان شــاخص عملکرد 
مدیران ســینمایی و تخصیص بودجه پژوهش های کاربردی 

به صورت هدفمند و با نظارت دقیق مورد توجه باشد.
پژوهش، نه هزینه، بلکه ســرمایه گذاری راهبردی برای 
آینده ســینمای ایران اســت. آن زمان که این سرمایه‌گذاری 

جدی گرفته شود، روز پژوهش واقعاًً مبارک خواهد بود.

از از پراکندگیپراکندگی آکادمیک تا بایگانی اداری آکادمیک تا بایگانی اداری
چرا سینمای ایران از پژوهش های سینمایی بهره نمی برد؟ 

جدید اجتماعی، به‌ویژه ایدۀ امتناع »ابن خلدون« از علوم اجتماعی، 
تحلیل و تفسیر شــود. به همین دلیل، ابتدا رابطۀ بین فلسفه و تفکر 
ابن خلدون با ســنت مورد بررســی قرار می گیــرد و پس از آن بحثی 
در مــورد مبناهای کلامی نظریۀ اجتماعــی اودر الهیات و علم کلام 
متأخر صورت می گیرد. ســپس با تأملی در اندیشــه‌های افلاطون، 
فارابی و ابن خلدون، دیدگاه فلســفه اسلامی در مورد ماهیت جامعه 
بشــری مورد بررســی قرار می گیرد و به جنبه هایی از »نظریه عمران 
ابن خلدون« و طرح و مبانی این دانش به تفصیل پرداخته می شــود و 

سپس با مبانی معرفتی علوم اجتماعی قیاس می‌شود.
توصیفــات ابن خلــدون از عدالت، واقعیــت اجتماعی، تجمل 
و به طــور کلی نظریــه اقتصــادی او در بخش های بعــدی کتاب 
»ابن خلدون و علوم اجتماعی« بررســی می شــود. پس از تحلیل 
رویکرد غربی نســبت به سنت در عصر جدید، ایدئولوژی مدرنیسم 
ابن خلدون و تاریخ اندیشــه در دوره اسلامی مرور می شــود. جواد 
طباطبایی در این اثر به نقد دیدگاه های روشن فکران و نظریه پردازانی 
چون داریوش شایگان، جلال آل‌احمد، احسان نراقی، علی شریعتی 

و... در زمینۀ رویکرد آن ها به علوم اجتماعی پرداخته است.
در معرفی پشــت جلد کتاب »ابن‌خلــدون و علوم اجتماعی«  
آمده: »این دفتر رســاله‌ای در شــرایط امتناع علــوم اجتماعی در 

تمدنی اسلامی است. اصطلاح »امتناع« در ترکیب شرایط امتناع، 
که چنان که خواهد آمد، در مناقشــه‌ای بر »شرایط امکان« میشل 
فوکو به کار رفته، مندرج در تحت مجادله‌ای از سنخ »امتناع تفکر 
در فرهنــگ دینی«- که روی دیگر ســکه ایدئولوژی »آنچه خود 
داشــت ...« است- نیســت که به‌ویژه در دهه‌های چهل و پنجاه 
شمســی تدوین شــد و تا امروز نیز هرگز از رونق بازار آن کاســته 
نشده است. »نظریه« نخســت، »امتناع تفکر«، مصداق »موتوا 
قََبلََ أن تََموتوا«، دعوتی به خودکشــی جمعی اســت و ایدئولوژی 
دوم، در ادامۀ خیال‌اندیشــی هایی که امروزه بــه مرده‌ریگ عرفان 
مبتذل نیز آمیخته شــده، نظریه‌ای در بی‌خیالی‌های قومی ماست. 
بحث در »شــرایط امتناع«، در بیرون قلمرو آسان گیری های این 
دو وجه »ایدئولوژی ایرانی«، در ســرزمین کمابیش ناشناخته‌ای 
تدوین شــده اســت که پیش‌داوری های مخالف خوانی بیمارگونه 
و خوش خیالی های ســتایش آمیز را به آن راهی نیســت. وانگهی، 
نظریۀ »شــرایط امتناع«، به گونه‌ای که گفته شد، اگرچه با نظری 
به بحث های معرفتی جدید در اروپا تدوین شده است، اما مقلد آن 
نظریه ها نیست، بلکه کوشش می کند مواد ناحیه‌ای از تاریخ اندیشه 
در جهان اسلام را به محــک آن نظریه‌ها بزند و در صورت امکان 

راهی به سوی نقادی بگشاید.«

یادداشت سینمایی

کارگردان باقی مانده‌اند؛ کیمیایی و فرمان آرا، بهرام بیضایی و امیر 
نادری. تقوایی که همین دو ماه پیش از دنیا رفت و مهرجویی هم 
دو سال قبل از آن با قتلی فجیع این دنیا را پشت سر گذاشت. علی 
حاتمــی، فریدون گله،‌ فرخ غفاری و دیگــران که خیلی‌زودتر از 
اینها رفتن را به ماندن ترجیح دادند. حالا چند نفری باقی ماندند 
که دو نفر از آنها جلای وطن کردند. بیضایی و نادری در آن سوی 
دنیا مشغول کار و زندگی هستند و بهمن فرمان‌آرا و کیمیایی که در 

وطن همچنان فیلم می سازند به سختی.
بهمن فرمان‌آرا امســال با فیلم »چشمهایش« که اقتباسی از 
یادگار بزرگ علوی اســت، در جشــنواره فیلم فجر حضور دارد و 
کیمیایی هم آنطــور که خود می گوید می خواهد فیلمش را جلوی 
دوربین ببرد. فیلمی که با همراهی ســازمان ســینمایی ســاخته 

می شــود. رائد فریــد‌زاده، رئیس ســازمان ســینمایی در اولین 
دیدارهایش با هنرمندان به سراغ مسعود کیمیایی رفت و همان جا 

هم قول همکاری برای ساخت فیلم تازه‌اش را به او داد. 
»عشــق در انفرادی« دومین فیلم این فیلمســاز اســت که با 
تهیه کنندگــی علی اوجی جلــوی دوربین خواهــد رفت. اوجی 
»خائن کشی« را برای کیمیایی تهیه کرده بود که چهار سال پیش 
در جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و پیش از اکران به صورت 
ســریال کوتاه در پلتفرم‌ها به نمایش گذاشته شد و پس از آن روی 

پرده رفت و طبیعتاًً به فروش چندانی نرسید. 
کیمیایی اما در تمام این مدت و فاصله بین فیلمسازی‌اش بیکار 
ننشســت. او به جز تدریس در کارگاه آزاد فیلم که خود راه‌اندازی 
کرده و تعدادی هنرجو در آن مشــغول آموزش هســتند، یا رمان 
و داســتان می نویســد و یا اینکه روی فیلمنامه های تازه‌اش کار 
می کند. همچنان سرپرشــوری برای کار کــردن دارد و به ناتوانی 
و بازنشســتگی فکر نمی کنــد. انگار کیمیایی بــا کار کردن زنده 
می ماند و اگر روزی به این فکر بیفتد که دیگر نمی تواند کار کند، 
چیزی از او باقــی نخواهد ماند. نســخه فیلم‌هایش که ترمیم و 
تازه می شوند در جشــنواره های جهانی به نمایش گذاشته شده و 
او تا جایی که می‌توانــد در اکران این فیلم ها حضور پیدا کرده و به 
تماشــای واکنش خارجی ها به آثارش می نشیند. همچنان همان 
سبک و سیاق خود را در فیلمســازی حفظ کرده و برای دورانی 
که به آن عشــق می‌ورزد، با همان آدم های کلاه‌شاپویی و پالتوی 
بلند ســیاه‌، داســتان می‌نویسد و فیلم می ســازد. در این سال ها 
داستان هایی درباره آدم های امروز هم نوشته و ساخته اما هیچ یک 
از آنها نتوانسته نه نظر منتقدان را به خود جلب کند و نه تماشاگران 
را. اما »خائن کشی«‌را که برای زمانه‌ای که دوست دارد، ساخت 
بیش از فیلم های سه دهه اخیرش به چشم آمد و با تمام کاستی ها 

و معایب‌اش به‌ دل سینمادوستان نشست. 
حــالا او با اینکــه روی تخت بیمارســتان اســت،‌ همچنان 
به‌دنبال فیلمسازی اســت. احتمالًاً در همان حال بستری هم به 
شــخصیت ها، بازی، دکوپاژ و حرکت دوربین‌اش فکر می کند و 
برای عملی کردن ایده هایش پشت دوربین در حال لحظه شماری‌ 
است. چراکه کیمیایی در فیلم ها و کتاب هایش معنی پیدا می کند 
و اگــر روزی آنها را رها کند، زندگی دیگــر برایش معنا نخواهد 
داشــت و برای کارگردانی که ۳۰ فیلم ســاخته، هیچ چیز تلخ تر 
از این نیســت که دیگر نتواند با لنز دوربیــن فیلمبرداری، دنیای 

موردعلاقه‌اش را بسازد.

مسعود کیمیایی بستری شد اما می  گوید به زودی فیلمش را کلید می زند

مهرزاد دانش

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون



سال هشتم  شماره 062136
بررسی تحولات اقتصادیشنبه 22 آذر 1404 توسعه

مــرغ که زمانــی قوت‌غالــب خانواده ها بود، امــروز برای 
بســیاری دور از دسترس شده است. تخم مرغ که روزگاری پناه 
خانواده هــای کم‌درآمد بود، حالا با افزایــش چندباره قیمت، 
به شــانه‌ای 250 هزار تومان رســیده اســت. گوشت قرمز نیز 
مدت هاســت از سفره فرودستان پر کشــیده است. لبنیات که 
به عنوان یکی از ضروری ترین کالاهای تغذیه‌ای معرفی می شد، 
امروز در کمتر خانه‌ای پیدا می شود. پنیر روزبه‌روز گران می شود و 
قیمت شیر خوراکی افزایش بی‌رویه‌ای داشته و دارد، تا جایی که 
بسیاری از خرید آن صرف نظر می کنند. برنج، ستون اصلی سفره 
بسیاری از خانواده ها، با افزایش قیمت های پیاپی، حالا فقط در 
کیســه های کوچک و گاه حتی وعده‌ای خرید می شود.  تأثیر 
تورم فقط در قیمت ها خلاصه نمی شود؛ بلکه به شکل ملموس 
در ســبک زندگی، سلامت و حتی روحیه مردم نشسته است. 
فقط کافی ست از یک مغازه سه، چهار قلم مواد لبنی خریداری 
کنیــد، قیمت آن از یک میلیــون تومان فراتر مــی‌رود. مادران 
بسیاری هستند که با نگرانی به سبد خرید خود نگاه می کنند و 
می‌دانند موادغذایی کمتری به خانه می‌رسد. پدرانی که با حقوق 
ثابت و هزینه های رو به‌رشد، بیشتر به حساب‌وکتاب شبانه پناه 
می برند تا شاید بتوانند میان اجاره، خوراک و هزینه های مدرسه 
کودکان، تعادلی برقرار کنند. کودکان بیشتری با کمبود لبنیات، 
پروتئین و میوه مواجهند و این کمبودها آرام آرام در رشــد آنها اثر 
می گذارد. سالمندان نیز که نیاز بیشتری به تغذیه مناسب دارند، 
در این شرایط سخت تر از گذشته روزگار می گذرانند. فروشندگان 
محلی می گویند مشــتریان دیگر مانند گذشته خرید نمی کنند. 
بســیاری از خانواده هــا به جای خرید ماهانــه، روزانه و آن هم 
به‌اندازه نیاز همان روز خریــد می کنند، چون از افزایش دوباره 

قیمت فردا مطمئن نیستند.  فرودستان که از سال‌ها پیش درگیر 
تورم بودند، اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌اند که انتخاب هایشان 
محدودتر از همیشه شده است. بسیاری از خانواده ها به سمت 
غذاهای ارزان اما کم‌ارزش تر سوق یافته‌اند. غذاهایی که شکم 
را ســیر می کند اما بدن را نه. این جایگزینی خطرناک، تأثیرات 
درازمدتی بر سلامت نســل آینده خواهد گذاشت. در کنار همه 
اینها، احساس ناامنی اقتصادی باعث شده مردم کمتر ریسک 
کنند، کمتر خرید کنند و حتی کمتر امید داشــته باشند. برای 
بسیاری از خانواده ها، سال ۱۴۰۴، سال فرسودگی است؛ سالی 
که ســفره ها نه تنها کوچک تر، بلکه بی‌رنگ تر شــده‌ و دغدغه 
تأمین یک وعده غذای سالم به اصلی ترین نگرانی میلیون ها نفر 

تبدیل شده است.

ریشه فشارهای تورمی اخیر چیست؟
مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاستی در 
این روند نقش ایفا کرده‌اند. مهم ترین دلیل، رشــد هزینه های 
تولید اســت؛ به‌ویژه افزایش قیمت نهاده هایی مانند خوراک 
دام و طیور، انرژی، حمل‌ونقل و بسته بندی که به‌طور مستقیم 
قیمت تمام شــده کالاهای پروتئینی و لبنی را بالا برده است. 
از ســوی دیگر، نوسان نرخ ارز اثر چشــمگیری بر کالاهایی 
دارد که بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است. افزایش قیمت 
دلار که دیروز حدود 127 هزار تومان بود، تأثیر چشــمگیری 
بر تمامی اقلام خوراکی گذاشته است. بنابراین هر افزایشی در 
قیمت دلار، بلافاصله خود را در زنجیره تولید مواد غذایی نشان 
می‌دهد. از سوی دیگر تداوم کسری بودجه دولت و تأمین مالی 
آن از مسیرهای تورم‌زا، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده 

کــه در نهایت تورم عمومی را تشــدید می کند و این تورم بیش 
از همه در کالاهای اساســی نمود پیدا می کند. سیاست های 
قیمت گذاری دســتوری نیــز از دیگر دلایل مهم اســت. این 
سیاســت ها معمولًاً بــه کاهش انگیزه تولیدکننــدگان، ایجاد 
کمبودهای مقطعی و عرضه نامنظم منجر می شود و در نهایت 
قیمــت کالا در بازار آزاد بالاتر از حد طبیعــی قرار می گیرد. 
کاهش قدرت خرید خانوارها به خاطر تورم نیز ازجمله دلایل 
اصلی این تورم عنوان شده است. علاوه بر این، خشکسالی و 
تغییرات اقلیمی در ســال‌های اخیر باعث کاهش تولید برخی 
محصولات کشــاورزی و افزایش هزینه تولید دام و طیور شده 
که این مســئله هم قیمت برنج، هم قیمت علوفه و هم قیمت 
پروتئیــن را تحت تأثیر قرار داده اســت. در کنــار این عوامل، 
بی ثباتــی اقتصــادی و انتظارات تورمی نیــز نقش مهمی ایفا 
می کنند؛ وقتی خانوارها و تولیدکنندگان انتظار افزایش بیشتر 
قیمت ها را داشته باشــند، تمایل به انبار کردن کالا یا افزایش 
قیمت پیش‌دســتانه شــکل می گیرد و این روند تورم را تشدید 
می کند. مجموع این عوامل موجب شــده اقلام اصلی ســفره 
خانوار در ماه های گذشته با افزایش شدید قیمت مواجه شوند 

و فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانواده ها وارد آید.

 اثر بلندمدت تورم موادغذایی چیست؟
افزایش تورم مواد غذایی عوارض بلندمدت گســترده‌ای بر 
اقتصاد، سلامت و ساختار اجتماعی جوامع برجای می گذارد. 
مهم ترین اثر آن کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ خانواده ها 
مجبــور می شــوند از کیفیت و کمیت غذای خــود بکاهند یا 
به جای مواد مغذی، سراغ غذاهای ارزان و کم‌ارزش تر بروند. 

این تغییر الگوی مصرف، به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان، 
می تواند منجر به ســوءتغذیه، ضعف جسمانی، کاهش رشد، 
مشکلات اســتخوانی و افت سیستم ایمنی بدن شود. افزایش 
تورم موادغذایی همچنین فشار روانی و استرس اقتصادی را در 
خانوارها تشدید می کند و سطح اضطراب، نارضایتی و ناامیدی 
را افزایش می‌دهد که خود اثرات منفی بر سلامت روانی و روابط 
اجتماعی دارد. از منظر اقتصادی، تورم بلندمدت موادغذایی 
می تواند به تغییر رفتار بازار منجر شــود؛ تولیدکنندگان ممکن 
اســت برای حفظ سود، کیفیت محصولات را کاهش دهند یا 
تولیــد را محدود کنند، در حالی کــه مصرف کنندگان به خرید 
کمتر و انبار کردن کالاهای اساســی روی می آورند، مسئله‌ای 
که کمبود و ناپایداری بازار را تشــدید می کند. فشار اقتصادی 
ناشــی از تورم موادغذایی همچنین می تواند موجب تشــدید 
نابرابری شــود، چرا که دهک های کم‌درآمد بیشــترین سهم 
درآمد خود را صرف خوراک می کنند و هر افزایش قیمتی، اثر 
نامتناسبی بر آنها دارد و فاصله اقتصادی میان طبقات مختلف 
را بیشتر می کند. این روند بلندمدت می تواند بهره‌وری نیروی 
کار را کاهش دهد، چرا که افراد با ضعف تغذیه‌ای کمتر توانایی 
کار و تحصیل دارند و در نهایت رشــد اقتصــادی را محدود 
می کنــد. تورم موادغذایی همچنین باعــث افزایش مهاجرت 
داخلی و فشار بر شهرها و خدمات عمومی می شود، زیرا مردم 
به‌دنبال دسترسی بهتر به غذا یا قیمت های کمتر به مناطق دیگر 
مهاجرت می کنند. در مجموع، تورم طولانی مدت موادغذایی 
نه تنها سفره خانوارها را کوچک و فقیرتر می کند، بلکه اثرات 
عمیق و پایدار بر سلامت، نابرابری اجتماعی و رشد اقتصادی 

جامعه به جا می گذارد. 

شیر بی شیر
ادامه تیتر یک
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گــروه اجتماعــی: طبــق اعلام پلیــس، بیــش از ۳۰۰ صفحه 
اینســتاگرامی فعال در حوزه تبلیغات پزشکی مورد بررسی پلیس 
فتا تهران بزرگ قرار گرفته است که با دستور مقام محترم قضایی، 
۶۰ صفحه از آنها به دلیل تخلف مسدود شده‌اند. این آمار نه تنها 
یک گــزارش انتظامــی، بلکه زنگ خطر جــدی برای سلامت 
عمومی کشور است؛ زیرا نشان می‌دهد که چگونه دلالان بیمار و 
پزشکان تقلبی، با سوءاستفاده از خلأ نظارتی در فضای مجازی، 

جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند.
بخــش قابل توجهی از این صفحات مســدود شــده متعلق به 
پزشکان واقعی نیست. سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ تأکید کرده که بسیاری از گردانندگان این صفحات یا 
پزشک نیستند یا از هویت پزشکان سوءاستفاده می کنند. این افراد 
که غالباًً خود را با عناوینی مانند »پزشــک‌بلاگر« معرفی می کنند، 
در واقع دلالان بیمار هستند که با وعده های اغراق آمیز، مخاطبان 
را به سمت مطب های زیرزمینی و اماکن فاقد مجوز هدایت کرده و 

گاه ۴۰ تا ‌۶۰درصد حق‌العمل جراحی را به جیب می‌زنند.
این مــداخلات غیرقانونی نتایج فاجعه باری به‌دنبال داشــته 
اســت. پلیس فتا مواردی را ثبــت کرده که افراد پــس از انجام 
عمل های غیرمجاز زیبایی، دچار آســیب هایی شده‌اند که حتی 
قادر به بستن پلک های خود نبوده‌اند و این آسیب ها در بسیاری از 
موارد غیرقابل جبران است. دخالت آرایشگاه ها در امور پزشکی 

مانند تزریق ژل، یا افرادی که با گذراندن دوره های کوتاه ماســاژ 
یا »کایروپرکتیک« مســتقیماًً در درمان مــردم مداخله می کنند، 

مصادیق بارز این تخلفات به شمار می آیند.

پرونده های تکان‌دهنده: دیپلم در اتاق عمل
نمونه بارز این ســودجویی، پرونده اخیر »مهدی عربلو« است 
که به‌‌رغم داشــتن تنها مدرک دیپلم، با تبلیغات گسترده در فضای 
مجازی خود را پزشــک معرفی کرده و بیش از ۵۰ شاکی دارد. وی 
در حین جراحی در یکی از اتاق های عمل غیرمجاز و پلمب شــده، 
دستگیر شد. فاجعه آمیزتر آنکه در پرونده‌ای دیگر، فردی با مدرک 
دیپلم، اقدام به کشــیدن بیش از دو سوم دندان های یکی از مراجعان 
خود کرده بود. این موارد نشــان می‌دهد که چگونه نبود نظارت بر 
مُُهر و امضای پزشکان واقعی، به ابزاری برای فریب بیماران تبدیل 
شده اســت. در پرونده عربلو، پزشکی که مهر خود را در اختیار او 
قرار داده بود، بازداشــت و پروانه طبابتش مادام‌العمر باطل شــد. 
دادستان تهران نیز با هشــدار درباره استفاده از چهره‌های شناخته 
شده اینستاگرامی برای تبلیغ مراکز فاقد مجوز، بر ضرورت نظارت 
مؤثر بر این فضا تأکید کرده اســت. در سال جاری، تاکنون ۲۲۲۴ 
پرونده در حوزه اشــتغال و امور پزشکی بدون پروانه و ۲۴۳ پرونده 
درباره اداره مراکز توســط افراد فاقد صلاحیت تشــکیل شده که 

گویای گستردگی این پدیده است.

سودجویی در داروخانه ها و ضعف نسخه الکترونیک
مشــکلات حوزه سلامت به پزشــکان تقلبی محدود نمی شود. 
سیستم نسخه نویسی الکترونیک که قرار بود به شفافیت کمک کند، 
خود دچار آسیب هایی شده اســت. گزارش‌ها حاکی از آن است که 
برخی پزشکان با صدور نسخه های کددار، بیماران را به داروخانه های 

خاص هدایت می کنند که این تخلف قانونی است.
علاوه بر این، نبود احــراز هویت دیجیتال و امضای الکترونیک 
باعث شده که داروسازان یا منشی های پزشکان به جای خود پزشک، 
وارد سیستم شوند و احتمال خطا در دوز یا نوع دارو افزایش یابد. در 
مواردی هم داروخانه ها داروهای نسخه شده را ناقص تحویل می‌دهند 
و بخش باقی مانده را در بازار سیاه می فروشند. این سوءاستفاده ها، 
به‌ویژه در مــورد بیماران مبتلا به بیماری هــای مزمن )مانند دیابت 
و فشــار خون(، می‌تواند عواقب جــدی و گاه جبران‌ناپذیری برای 
سلامتی آنها داشته باشد. به اضافه اینکه برخی از آنها تبلیغ داروهایی 
را می کنند که با نوع اثرگذاری که مدعی هستند،‌ بسیار متفاوت بوده 

و صرفاًً ابزار سودجویی است. 
این شرایط نشــانه‌ای از یک بازار زیرزمینی گسترده تر است که 
هر روز در حال بازتولید خود اســت. بازاری که در آن سلامت، به 

کالا تبدیل شده و جان انسان ها، در ویترین لایک و فالوئر معامله 
می شــود. تجربه های ثبت شده نشــان می‌دهد همزمان با مسدود 
شدن هر صفحه، ده ها صفحه جدید با نام ها، چهره ها و وعده های 
تازه متولد می شــوند؛ چرخه‌ای که نشان می‌دهد برخورد مقطعی، 
به تنهایــی توان مهــار آن را ندارد. در این میــان، قربانیان اصلی نه 
فقط بیماران آســیب‌دیده، بلکه اعتماد عمومــی به نظام سلامت 
اســت؛ اعتمادی که اگر فرسوده شود، ترمیم آن بسیار پرهزینه تر از 
پیشگیری اســت. وقتی دیپلم‌دارها به اتاق عمل راه پیدا می کنند، 
وقتی مهر پزشــک به ابزار ســوداگری بدل می شود و وقتی نسخه 
الکترونیک به جای شفافیت، مسیر سوءاستفاده را هموار می کند، 
باید پذیرفت که مسئله صرفاًً تخلف چند فرد نیست، بلکه نشانه‌ای 

از شکاف عمیق نظارتی و مقرراتی است.
دلالان سلامــت از خلأها تغذیه می کننــد؛ از ضعف نظارت، از 
گاهی بخشی از  نبود سامانه های هوشمند، از سکوت نهادی و از ناآ
جامعه. تا زمانی که این خلأها ترمیم نشود، مسدودسازی صفحات 
تنها پاک کردن صورت مســئله است، نه حل آن. امروز سوال اصلی 
دیگر این نیست که »چند صفحه بســته شد«، بلکه این است: چه 

تعداد بیمار، پیش از بسته شدن صفحه بعدی، آسیب خواهند دید؟

آتش سوزی گســترده در جنگل های الیت، بار دیگر 
ضعف های مزمن ما در مدیریــت بحران های طبیعی و 
حفاظت از زیست بوم‌های ارزشمند کشور را آشکار کرد؛ 
ضعفی که این بار نه فقط در تجهیزات و نیروی انســانی، 
بلکه در فهم علمــی رفتار آتــش و برنامه‌ریزی اصولی 
برای مهار آن نمایان شــد. روایت دکتر هادی کیادلیری، 
نایب‌رئیس انجمن جنگلبانی و یکی از متخصصانی که از 
نخستین لحظات در صحنه حضور داشت، نشان می‌دهد 
فاصله میان آنچه باید باشد و آنچه در واقع رخ می‌دهد، 

نگران کننده است.
کیادلیری می گوید آتش ابتدا سطحی بود و با سرعت 
از زیــر لاش برگ هــا حرکت می کرد؛ آتشــی پنهان که 
وقتی به یک تنه توخالی یا نقطه‌ای با مواد قابل‌اشــتعال 
می‌رســید، همانند دودکش شعله می کشید و در مناطق 
پراکنده ظاهر می شد. همین ماهیت زیرزمینی باعث شد 
اطفای موردی کارآمد نباشــد و تنها نیروها را فرســوده 
ـُر می‌داند؛ اقدامی  کنــد. او راهکار مؤثر را ایجاد آتشب�
که با پاکســازی ۱۷۰۰ متر از عرصه و قطع مسیر حرکت 
آتش، در نهایت توانست پیشروی حریق را متوقف کند.

امــا این تجربه تلــخ تنها یک درس فنی نداشــت. 
روایت این اســتاد منابع طبیعی نشــان می‌دهد که نبود 
نیروی آموزش‌دیــده، کمبود تجهیــزات و ناهماهنگی 
مدیریتی، چه انــدازه می تواند کار را دشــوارتر کند. به 
گفته او، بسیاری از نیروهای حاضر در منطقه، با وجود 
دلســوزی، بدون تخصص وارد شــدند و نه تنها قادر به 
کمــک نبودند، بلکــه گاهی جای نیروهــای کاربلد را 
در بالگردهــا می گرفتند. همیــن بی نظمی ها، به‌ویژه در 
مناطق صعب‌العبور که رفت‌وآمد پیاده تا ۱۲ ساعت طول 

می کشد، هزینه آتش سوزی را چند برابر می کند.
دریافت کمک هوایی نیز داســتانی مشــابه داشت. 
بالگردها برای انتقال نیروها حیاتی بودند، اما هماهنگی 
آنها تنها زمانی ممکن اســت که ســازمان های مسئول 
خود این تجهیزات را داشته باشند و به صورت آماده باش 
عمل کنند. هواپیماهای خارجــی نیز در مهار لکه‌های 
آتــش مؤثر بودنــد امــا همانگونه که کیادلیــری تأکید 
می کنــد، جنگل های کوهســتانی، نــاوگان تخصصی 
خــود را می طلبند. با وجود همه ایــن تلاش ها، حدود 
۱۰ تا ‌۲۰درصــد درختان منطقه آســیب دیده‌اند؛ رقمی 
نگران کننده در زیست بومی که تنها یک درصد از خاک 
ایــران را در بــر‌ می گیرد، اما ۴۰ میلیون ســال قدمت و 

ارزش های منحصر به فرد جهانی دارد.

الیت پس از آتش
بهای ناهماهنگی در جنگل های هیرکانی

محیط زیست

300 صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه پزشکی مسدود شد

دلالان سلامت 

در هفته هــای اخیــر، شــهروندان تهرانی شــاهد خروج 
افسارگســیخته کرایه های تاکســی های اینترنتی مانند اسنپ 
و تپســی از کنترل بوده‌اند؛ افزایش هایی که به بهانه شــرایط 
اضطراری چون آلودگی شــدید هوا و بارش باران، نرخ ها را در 
برخی مســیرها به 2 تا 3 برابر حالت عادی رسانده است. این 
جهش قیمتی که عمدتاًً پیش از تعهدات رسمی اخیر شرکت ها 
و دولت درباره ســهمیه سوخت رخ داده، نشــان می‌دهد که 
الگوریتم »قیمت گــذاری پویا« در فقدان نظــارت نهادهای 
متولی، به ابزاری برای »گوشبُُری« و حداکثرســازی ســود 

پلتفرم ها تبدیل شده اســت. این وضعیت، در حالی که بار 
مالی بیمه رانندگان نیز بر دوش مسافران و رانندگان افتاده، 
پرسش های جدی درباره مسئولیت پذیری نهادهای ناظر را 

مطرح می کند.

بحران قیمت گذاری؛ از آلودگی تا باران
نابســامانی در نرخ کرایه هــای پلتفرم هــای حمل‌ونقل 
اینترنتی از چند هفته پیش، همزمان با اجرای مکرر طرح های 
اضطراری آلودگی هــوا و محدودیت ترافیکی زوج و فرد )از 
درب منزل(، آغاز شــد. این تصمیمات مدیریتی که با هدف 
کاهش تردد خودروهای شــخصی وضع شــدند، ناخواسته 

فرصتی طلایی برای افزایش های بی ضابطه در اختیار پلتفرم های 
آنلاین قــرار داد. همزمان با اعلام جریمه ثابت ۲۰۰ هزار تومانی 
برای خودروهای متخلف، کرایه های اسنپ و تپسی در مسیرهای 
پرتردد به شکلی بی سابقه افزایش یافتند؛ به طوری که در بسیاری 
موارد از مبلغ جریمه رسمی نیز عبور کردند. گزارش های میدانی 
در روزهای ۱۷ تا ۲۰ آذرماه نشــان می‌دهد که هزینه یک ســفر 
معمولی به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رســید و حتی برخی کاربران 
از نرخ‌های حیــرت‌آور ۴۵۰ هزار تومانی برای مســیرهای ۳۵ 
دقیقه‌ای خبر دادند که پیش از این حدود ۱۸۰ هزار تومان هزینه 
داشت. شهروندان در این روزها ناگزیر بودند یا جریمه سنگین را 

بپردازند، یا تن به کرایه های سرسام آور آنلاین دهند.

افزایش های بی توجیه در روزهای بارانی
این روند نامتعارف تنها محدود به آلودگی نبود. با شــروع 

بارش های اخیر از چهارشــنبه هفته گذشــته مجدداًً شــاهد 
افزایش هــای ناگهانی کرایه بودیم. این در حالی اســت که در 
بســیاری از ســاعات و مســیرها، ترافیک روان بوده و صرفاًً 
افزایش تقاضا به دلیل شــرایط جوی )بارندگی( بهانه‌ای برای 
پلتفرم ها شده تا نرخ ها را به شکل غیرمنطقی از ۳۰ تا ‌۴۰درصد 
بالاتر ببرنــد. این جهش قیمتی بدون هیچ توجیه شــفاف و 
قابل‌ارائه‌ای، اعتماد عمومی به مکانیسم »قیمت گذاری پویا« 

را به شدت خدشه‌دار کرده است.

 سهمیه سوخت، تعهدات نقض شده و خلأ نظارت
این افزایش های نجومی در حالی رخ می‌دهد که پلتفرم های 
اینترنتی مکلف به همکاری در اعطای سهمیه سوخت یارانه‌ای 
بــه رانندگان خود هســتند. دولت و شــرکت های اینترنتی در 

اطلاعیه مشترکی که هفته گذشــته )در آستانه اجرای سهمیه 
بنزین سه نرخی در ۲۲ آذر( منتشر شد، صراحتاًً متعهد شدند که 
»هزینه تمام شده سفر ها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش 
نیابــد«. این تعهد پس از آن صادر شــد که برای هر خودروی 
بنزینی سهمیه‌ای تا سقف ۳۶۰ لیتر )۲۰۰ لیتر سهمیه اعتباری 
ریالی مازاد بر سهمیه کارت سوخت( در ماه در نظر گرفته شد؛ 
به طوری که مابه‌التفاوت نرخ دوم )۳ هــزار تومان( و نرخ آزاد 
)۵ هزار تومان( مســتقیماًً به حساب رانندگان واریز شود. این 
افزایش های بی‌رویــه کرایه در هفته های اخیر، صرفاًً مبتنی بر 
سوءاستفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا و غیبت ناظران بوده، 
نه افزایش هزینه سوخت. به عبارت دیگر، پلتفرم‌ها بدون آنکه 
نیازی به توجیه هزینه های سوخت داشته باشند )زیرا سهمیه 
برقرار اســت(، از هر فرصتی برای بالا بردن نرخ‌ها اســتفاده 
می کنند. حفظ مکانیسم »قیمت گذاری پویا« در این اطلاعیه، 

عملًاً دست پلتفرم ها را باز گذاشته تا در نبود نظارت، این ابزار 
را به اهرمی برای »گوشبُُ‌ری از مردم« تبدیل کنند.

غیبت مستمر ناظران
معضل اصلی نه مکانیســم پویا، بلکه نبــود نظارت مؤثر 
اســت. پرویز ســروری، نایب‌رئیس شورای شــهر تهران، به 
صراحــت ایــن خلأ را تأیید کــرده و گفته اســت: »اکنون بر 
فعالیت های اسنپ و تپســی نظارتی وجود ندارد و هر کار که 
بخواهند می کنند و هر قیمتی کــه بخواهند تعیین می کنند«. 
نبود یک نهاد تنظیم گر قوی که بر الگوریتم های محاسبه کرایه، 
تعیین ســقف و کف منطقی در شــرایط اضطراری و شفافیت 
داده ها نظارت کند، باعث شــده اســت که شــکایات مردمی 
راه به جایی نبرده و مســافران در مقابل افزایش های ناگهانی، 
بی‌دفاع بماننــد. پلتفرم ها اطلاعات پیمایش راننده را برای 
سهمیه سوخت به وزارت کشور می‌دهند اما هیچ نهادی بر 

خروجی الگوریتم های قیمت گذاری نظارت نمی کند.

 سود خالص در جیب سهامدار
این وضعیت ناعادلانه در مورد ســایر هزینه‌ها نیز مشهود 
است. بررســی های اقتصادی نشــان می‌دهد که پلتفرم های 
آنلاین با دریافت کمیسیون های سنگین )۱۵ تا ‌۲۰درصد کرایه( 
ســودهای کلانی کســب می کنند )۴.۷ تریلیون تومان برای 
اسنپ در سال ۱۴۰۱(؛ با این حال، تعهدات اجتماعی و مالی 
خود را به کاربران منتقل کرده‌اند. مصوبه اخیر »بیمه اجباری 
رانندگان تاکســی اینترنتی« نمونه‌ای دیگــر از این انتقال هزینه 
اســت. در این طرح، سهم ‌۲۷درصدی حق بیمه تأمین اجتماعی 
رانندگان، بین خود راننده )‌۱۳.۵درصد از درآمد( و مسافر )۲ تا ۶ 
درصد از کرایه هر سفر( تقسیم شده است. بدین ترتیب، پلتفرم ها 
خود هیچ سهمی در پرداخت هزینه های رفاهی رانندگان ندارند و 
تمــام بار مالی را بر دوش مصرف کننده نهایی و راننده می‌اندازند. 
در مجموع، پلتفرم ها از یک سو با حفظ الگوریتم های غیرشفاف 
و پویا، در شــرایط بحرانــی قیمت ها را به اوج می‌رســانند و از 
ســوی دیگر، در پرداخت هزینه های الزامی )بیمه( نیز مسئولیت 
نمی پذیرند. در نهایت اینکه فاصله جدی میان »وعده های رسمی 
درباره عدم افزایش هزینه ســفر« و »واقعیت تلخ پرداخت های 
کاربران« شکل گرفته است. مردمی که خود تحت فشار آلودگی 
هوا و یا معضل نبود وسیله تردد در روزهای بارانی قرار دارند، نباید 

قربانی نبود نظارت بر بازار حمل‌ونقل اینترنتی شوند.

جامعه

افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی زیر چتر آلودگی هوا و بارش باران

پرواز کرایه های آنلاینپرواز کرایه های آنلاین

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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